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تقدیم به شهداي غریب دوران اسارت که به دست بعثیان جنایتکار به شهادت  

  هاي بغداد به خاك سپرده شدند. رسیدند و غریبانه در قبرستان 
خبري  زمانی که  تقدیم به همسر، فرزندان و اقوام شهید تقی فدایی اسلام که تا  

گشتند تا  ا می معراج شهد نداشتند، هرروز در مناطق مختلف جنگی و    هید ش از  
  شان پیدا کنند.  شاید اثري از گمشده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  : اشاره
نبويیک   دکتر  آقاي  رئیس  روز  ایثارگران  شهید  بنیاد  اداره  ،  امور  و 

گ زد و از من درخواست همکاري کرد. گفت قرار  زنشهرستان سمنان  
. براي روز سه شنبه  اسلام کاري انجام بدهنداست براي شهید تقی فدایی  

قرار ملاقات گذاشتم.   1403ششم آذر   ایشان  با هم صحبت کردیم.    با 
سه چهار برگه پرینت گرفت و داد دستم. گفت:«فعلا    اشرایانهایشان از  

این مقدار اطلاعات از شهید داریم.» و اسکن چند صفحه روزنامه سال  
  که خبر شهادت شهداي دامپزشکی تهران در آن چاپ شده بود.  59

  گفت:«نظرت چیه در مورد این کار؟» 
دانستم راه خطیري می  .حسابی ذهنم درگیر بودنظر خاصی نداشتم اما  

  در پیش دارم.  
خانوادهآقاي   به  را  تو  نباش.  نگران  گفت:«  » کنم.می  معرفیاش  دکتر 

  همین کار را هم کرد.  
و خانواده بزرگوار شهید تقی فدایی اسلام داشتیم.   ایشانیک نشست با  

زهرا خانم همسر شهید را با این که اولین بار دیده بودم، جوري به نظرم 
    .سمششناهاست میآمد که انگار سال

و همکاران اقوام  تلفن خانواده،  نبوي  را    هیدش  شماره  م ر اختیاردآقاي 
مصاحبه گرفتیم. اما   چند نفر با    شانایگذاشت. با هماهنگی و همکاري  

من از آن روز به بعد بارها با زهرا خانم حضوري، تلفنی و پیامکی ارتباط 
با مهربانی داد و  ؤجواب سبزرگوارانه و صبورانه  هر دفعه  داشتم.   الم را 

    م کرد.کمک



م. ایشان صحبت کردآقاي مجید فدایی اسلام هم    ،با فرزند بزرگوار شهید
  لطف کردند مطالبی را که در ذهن داشتند گفتند. بعضی از خاطرات را 

    هر وقت سوال پیامکی پرسیدم جواب دادند.. به من دادندنوشتند و  هم
دکتر   و    ،دوستخالصیعبداالله  آقاي  آزاد سمنان  دانشگاه  سابق  رئیس 

  خواهرزاده شهید در این راه خیلی کمکم کردند. 
اسلام،   فدایی  عبدالکریم  آقاي  امام   رئیسبه  امداد  کمیته  سابق 

  و برادرزاده شهید زحمت زیادي دادم.   در سمنان  (ره)خمینی
اطلاعات و خاطرات    واران که به ما فرصت گفتگو دادند وتک بزرگ از تک

  کنم. نهایت قدردانی می در اختیار ما قرار دادند، بی از شهید عزیز 
  هنمایی کردند. اتشکر ویژه از استاد علی دولتیان که دلسوزانه مرا ر

بیکران سپاس از همسر همراهم که با مهربانی و صبوري کنارم بود و دو  
  تحمل کردند. هایم را  نبودن فرزند عزیزم که 

  فاطمه روحی 
  1403اسفند 

  
  
  
  
  
  
  
  



  تولد 
  
کرد و توي کوچه  بام جمع میها را از پشتکریم پارو به دست برف1ل کَ

کوچهمی پس  کوچه  توي  که  بود  برف  کوپه  کوپه  بازار ریخت.    هاي 
ز  اراه عابران را بسته بود. کسی از سوز سرما جرأت نداشت پا ) هکَچاررِه(

شان را  در دکان   نه تنها کل کریم که همه دکانداران   خانه بیرون بگذارد.
  کرسی نشستند.و زیر  بسته

از سر  بی بی این پا و آن پا  شب خواب نداشت. مدام راه میگل  رفت و 
شمسی گذشته بود. قابله    1321کرد. تازه هفت روز از زمستان سال  می

گل  بی ل کریم و بیه دوازدهمین فرزند کَ ود کعید غدیر برا خبر کردند.  
عباس، حسن و  کردند.  اسم انتخاب میباید براي نوزاد    به دنیا آمده بود.

  خواست غدیر بگذارد.  میمادر . اسم این یکی را نداصغر را داشت
مادر را گرفتند و ذوق زده   به مادر و  کبري، نساء، ربابه و شهربانو دور 

مپل   برادر پیچک   تپل  که  بود،    2را  میشده  ریزنگاه  و  ریز  کردند 
به  رفتند.  هی قربان صدقه داداش کوچولو میخندیدند.  می (کئوکهَ) را 

خواهرها   نخورد.  چشم  بچه  که  دوختند  پیچک  همدیگر  بند  از 
   چی صدا بزنیم؟»برادرمون را پرسیدند:« می

بود، گفت:«غدیر» کمی مکث کرد و  مادر   بیدار شده  از خواب  تازه  که 
فکر توي  بچهرفت  سه  دو  یاد  افتاد که    .  بهار  کوچکش  بیماري حصبه 

پسرش  اولین . و مادر و پدر را به عزا نشاند ه بودشان را خزان کردزندگی
 

    ل کریم معروف بود.چون کربلا رفته بود به کَـ  1
  قنداق کردن نوزاد ـ   ٢



  چقدر پرپر شد.  که    ه بودعمرش نگذشت  بیشتر ازکه هنوز دو بهار  بود  تقی  
  این نوزاد به برادرش شباهت داشت! 

را صدا  کریم    ل کَش نکند.  لحاف بچه را بالاتر کشید که سوز سرما اذیت 
  »بنویسند تقی.اسم بچه را  بگیري بگو    ري سِجلّمی   غدیر نه،گفت:«زد و  

آغوش   اینکه قد دست میبه  برادرها و خواهرها دست  تقی توي  شد تا 
نوشت؛   کشید و رسید به سن مدرسه. پدر اسمش را توي مدرسه سعدي

(سابات)   هکَهرِرشان چا. از خانهجنب عکاسی شهپر  ،اول کوچه چاپارخانه
بودند.  تا مدرسه ده دقیقه بود. معلمانش آقاي عباسی و صالحی  اي راه 

می که  را  مشقش  و  میدرس  اسلام    رفت نوشت،  فدایی  مهدي  بازي. 
  اش بود.عمویش همراه و همبازيپسر

بود و من مدرسه  من و تقی مدرسه او مدرسه سعدي  نبود.  مان یکی 
را که تمام می  بازي.  ، میکردیممهران. درس و مشق  آن زمان  رفتیم 

کردیم.  تالار شکوه دیوار نداشت. توي فضاي باز آنجا شاه ویجَ بازي می
مان، دست ) با پسران هم سن و سال اییرجشهیدیا خیابان رستاخیز(

ماچه   خوس، زوُ کشیدن، خُوسَ ؛ مثلکردیممی محلی يهابازي جمعی
  ...و  لوسَ

برنده    يباز   تويتقی چهارشانه بود. قدرت بدنی زیادي داشت. همیشه   
بودیم. یک دفعه تقی بازي را  ه بازي  لاکوتَهَگرم  اي  جمعه روز    شد.می

  » چرا رفتی؟ چی شده؟ !رها کرد. دویدم سمتش و گفتم:«تقی
  یادم رفت بخونم.»  ، نمازنمازمهدي! گفت:«

  نخوندم. » ه، منم نمازگفتم:«عِ
انجام   به  را مقید  اهل خانه  بود، همه  باز کرده  از وقتی که چشم  تقی 

یل همه متوي فا  .بودخیر  دست به  و    مهربانپدرش    واجبات دیده بود.



قرآن خوان   ، زدند. باسواد بودقبولش داشتند و روي حرفش حرف نمی 
اهل    .قائل بودند  زیادي  ش احترامیها برامردم و همسایه   .لهأمسو اهل 

  به عدالت نظر ایشان  آمدند و  محل توي اختلافات سراغ کل کریم می 
  داد.می

می  اذان  دماي  دم  را  کریم  کل  دوش   که  دیدیمعمویم،  روي  عبا 
میاندمی وضو  ناسار  تکیه  وسط  حوض  از  را اخت.  خودش  گرفت. 
حالا   نماز بخواند.  3حائريرساند به مسجد جامع که پشت سر علامه  می

  شد.تقی نمازش داشت دیر می 
و   شدیم.    اومن  خارج  بازي  عرق از  و  زنان  را    ریزاننفس  خودمان 

وضو ساعت دو و نیم، سه بود.  .  )امام خمینیسلطانی(رساندیم مسجد  
با هم   موقع برگشتن از مسجد،آنجا نماز ظهرمان را خواندیم.  گرفتیم و  

علی  هیأت  به  رفتن  موسی براي  گذاشتیم.   (ع)الرضابن  قرار  و  قول 
متون عربی را با سوز و گداز  تقی در هیأت  بزرگ  برادر    ،ها عباسشب
شبخواند.  می جمعه  بیشتر  خو هاي  صداي  با  را  کمیل  شی دعاي 
 ن هم م  عبداالله، برادر بزرگ  کرد.ها را جذب هیأت میخواند و جوانمی

 
ه. ش معروف به علامه سمنانی از علماي  1258محمد صالح حائري مازندرانی متولد  ـ 3

شیعی متبحر در فلسفه مشاء، فقه، اصول، کلام، تفسیر و شعر و ادب بود. او در دوران تسلط  
بیگانگان، با مشاهده اوضاع و احوال کشور، به حکم وظیفه دینی ساکت ننشست. به مبارزه با  

در یکی از  علامهبرخاست.  مبارزهتهاجم فرهنگی استعمار و اسلام زدایی رضاخان به 
هر کس با قرآن مخالفت    «هاي آتشین خود در مسجد جامع بابل با صراحت گفت:سخنرانی 

سخنرانی شدید علامه در مسجد بابل سبب .» دشاگر چه رضاخان با ،کند کافر است
هاي رژیم شاه، در پایتخت زندانی شد و دستگیري وي شد. ایشان مدت نه ماه در سیاه چال 

  پدیا)(برگرفته از سایت ویکی سپس به سمنان تبعید گردید.



فرهنگی   مسائل  بو مربی  دینی  هیأت  مسائل  بیشتر  تقی  و  من  و د. 
  گرفتیم. را در هیأت یاد می مذهبی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فدایی اسلام
  

اندازد.  و همراهانش می  4فامیلی فدایی اسلام آدم را یاد شهید نواب صفوي 
البنین امشان را از آنجا گرفتند. اما بار اول فکر کردم این خانواده فامیلی
  نظر دیگري دارد.تقی  فدایی اسلام دختر دایی و زن داداش

مناعت د و داراي  و باهل علم    .تقی سواد قرآنی داشت  عموي  ،ملا رحیم 
اجباري گرفتن و داشتن نام خانوادگی    در شهر پیچید که سجّل  .طبع
  قانون کشف حجاب را در کشور   1314در سال  رضاخان  همزمان  .  شده

منع  گذاشتن  روبند  و  روسري  از چادر،  و دختران  زنان  کرد.  تصویب 
و مراسم گرفتن در تکیه و مساجد تعطیل    (ع) روضه سیدالشهداشدند.  

  افراد مذهبی ناراحت و ناراضی بودند.  در این شرایط شد. 
 

آباد شمسی در محله خانی   1303سید مجتبی میرلوحی مشهور به نواب صفوي در سال     ـ ٤
ن دوران ابتدایی براي سالگی وارد دبستان حکیم نظامی شد. بعد از پایا7تهران به دنیا آمد.  

ها شد. در رشته مکانیک تحصیلاتش گذراندن تحصیلات متوسطه وارد مدرسه صنعتی آلمانی
  را ادامه داد. 

نواب پس از پایان دوره متوسطه به آبادان سفر کرد و به استخدام شرکت نفت درآمد. بعد از 
مدتی براي فراگیري دروس دینی به نجف سفر کرد. وي فقه، اصول و تفسیر را نزد اساتیدي 

  مثل عبدالحسین امینی، آقا شیخ محمد تهرانی و حاج آقا حسین قمی فرا گرفت. 
  1320داد. در سال  هاي مختلف اقدامات سیاسی علیه حکومت زمانش انجام می ایشان در سال

گروه فدائیان اسلام را تشکیل داد. این گروه به ترور و قتل احمد کسروي؛ تاریخ نگار و نویسنده 
آرا   و ترور رزم   1328زیر دربار محمدرضا شاه در سال ، ترور عبدالحسین هژیر، و1324در سال

  اقدام کردند.  
نیا،   پاكنواب صفوي، رهبر فدائیان اسلام اعدام شد ( 1334دي ماه 27سرانجام در 

 . )ش1382، بهمن  49مجله مبلغان، شماره  ،آذرخشی در ظلمت  ،نواب صفوي الکریم،عبد

   



نام خانوادگی  وقتی مسؤول سجّلِ  از ملا رحیم پرسید:«  را  احوال  تان 
  چه چیزي ثبت کنم؟»

ستیزي  دین  و  رضاخان  از  پري  دل  که  هم  رحیم  داشت،  ملا  اش 
ببراي  گفت:« وفاداري  سجّل  فامیلی  ،  اسلام   هاعلام  توي  را  ما 
  بنویس. »   اسلام فدایی 

ملا   گفتند:«همه فامیل از این انتخاب نام خانوادگی خوشحال شدند و  
  هم همون باشه. »  ابراي م ، براي خودت گرفتیهر چه  !رحیم

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



  شاگرد بناّ
  

  1333سال  ل کریم  تقی کلاس ششم را که خواند، ایستاد وردست پدر. کَ
عباس   برادرش  . تقی هم شاگرددکان پدر را نبست  درِ  عباس.  فوت کرد

شان با هم  دخل خرجیک مغازه کفاشی چقدر درآمد داشت؟  اما مگر    بود
که درآمد آمد. تقی تصمیم گرفت برود دنبال کسب و کاري  جور درنمی

  ش را بست و رفت تهران. چمدان بهتري داشته باشد.
آن روزها را خوب    تقی،  اشو زن داد  البنین فدایی اسلام دختر داییام 

  به یاد دارد. 
کرد. من و خواهرم تهران پیش مادرم مریض بود و سمنان زندگی می

بودیم.   بوداشرف    ،بعدها خواهرمپدرم  او هم  و    زن داداش تقی شده 
بودم که زنگ در به صدا درآمد.  تنها  آن روز من در خانه  .  رفت سمنان

؛ نجیب و سر  م. تقی پشت در بودو رفتم در را باز کردسر کردم  چادر  
زحمت پرسی کرد و گفت:«بیسلام و احوال هجده سالی داشت. . به زیر

   »چمدانم خونه شما بمونه؟
را   چمدان  رفت    زمینگفتم:«باشه.»  و  کرد  خداحافظی  گذاشت. 

د.  کرپیدا    چند روز بعد کار  اتفاقاًتا کاري پیدا کند.    بماند  مسافرخانه
اتاقی  تقی  .  که ایشان هم سمنانی بود  ماشاالله داناییشاگرد استاد    شد

 ، اییمد بنّآبا در .درب. آمد چمدانش را گرفت و در رباط کریم اجاره کرد
سال    .گلبی، رفت سمنان دنبال عمه بی باز شدکه  کمی دست و بالش  

این رژیم  من براي گفت:« رفت سربازي اما نرفت. می بود. باید می 1341
نمی سربازي  و   رم.»خدمت  بود  گذاشته  در  پشت  گنده  چوب  یک 

به می چوب  این  با  سربازي،  ببرند  مرا  که  دنبالم  آمدند  اگر  گفت:« 



بنّ  رسم. »حسابشون می کار  نرفت.  داد.  بالاخره سربازي  ادامه  را  ایی 
شد، خواهرش  شوهر  بعدها  که  خالصی  حسین  و  کاري سفت  تقی 

و آن یکی   ییا، دیگري بنّيیکی کاشیکار  اندوستانش  ساختمان و دیگر 
  . دادندبندکشی و ... انجام می 

هاي ساختمان، تهران و...  در شهرهاي مختلف مثل شیرازسرکارگرشان  
ماندند تا آنقدر در آنجا می  رفتند،با هم می  گرفت.سفارش میمختلف  

  کار به پایان برسد.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



  و دست دل بازي نوازيمهمان
  

کفاشی  درآمد از راه  ان شزندگی و مغازه کوچک کفاشی داشتکل کریم 
دهسفرهگذشت.  می ولی  بود  ساده  گرچه  ساده    شان  سفره  سر  بچه  تا 
نانی هم  می لقمه   تقیخوردند.  اگر داشتند، بدون مهمان نمینشستند. 

  بزرگ شده بود.  ي هم سر سفره چنین پدر
مهمان ام از  داداشش  زن  و  دایی  دختر  اسلام  فدایی  این  البنین  نوازي 

    .گویدخانواده می
ازدواج  به نام حسن  با برادر تقی  من شانزده سالم بود که    1341سال  

طبقه بالا  . ما و تقی مستأجر بودیمتهران    الحقيجماد  منطقهدر  کردم.  
و پایین دو تا اتاق دست ما بود. یک اتاق من و    نشستمیخانه  صاحب

برادر همسرم زندگی می  اتاق دیگر تقی و  با عمه    شمجرد   کردیم. در 
  گل بودند.  بیبی

براي  نبود که تقی مهمان به خانه نیاورد. اگر یک جوان سمنانی    يروز
با اینکه گرفت. تقی  آمد، سراغ تقی را می کار به تهران می   پیدا کردن

عمه    آورد.ها را به خانه می دستش تنگ بود اما دل بزرگی داشت. آن 
مهمان  بیبی براي  را  برنج  پیمانه میگل  کوچک  استکان  تقی با  کرد. 

می  پهن  را  خورشسفره  و  برنج  دیس  سفره    تکرد.  سر  را  بادمجان 
شدند.  خوردن می  نشستند و مشغول دور سفره میها  آورد. مهمانمی

تا   شدریخت و با نان سرگرم میرا توي بشقاب می  ت تقی کمی خورش
می مهمان غذا  اگر  بشوند.  سیر  لقمه  ،ماندها  چند  هم  اي  خودش 

   خورد.می



ایی. آن موقع تقی مجرد بود. رفت بنّاش قضا نشد. می یک روز هم روزه 
بی  عمه  با  حسن  همسرم  و  هم  بیمن  با  را  سحر  و  افطار  تقی  و  گل 

وقتمی بعضی  نبود،  خوردیم.  چیزي  خانه  در  اگر  بودیم ها  مجبور 
ایی تا دم اذان.  رفت بنّبخوریم. تقی باید از صبح می نان و سالاد  سحري  

چه جوري :«  گفتشد و میشوهرم به سحري سبک و ساده معترض می
حال و جان داشته باشیم کار  تا عصر با دهن روزه با این غذاي مختصر  

ایی کار سخت زد. در حالی که بنّتقی لام تا کام حرفی نمیاما    کنیم؟»
تابستان. گرماي  در  بود  فرسایی  طاقت  بی  و  خیلی  میاگر  شد، تاب 

. بعد از عید فطر دوباره  از دست ندهداش را  روزه   کهرفت  سرکار نمی 
    گرفت. کارش را از سر می 

  کم خاطره ندارد. و دستگیر بودنش تقی به دیگران کمک البنین از ام
یک روز زنگ در به صدا در آمد. پشت در شخصی بود که خودش را 

کرد.   معرفی  شب سمنانی  نیست،  گفتم:«تقی  دارد.  کار  تقی  با  گفت 
  د. »  آمی

شب دوباره برگشت. تقی رفت جلوي در. کمی با هم صحبت کردند.      
بود،  گذاشته  کنار  که  را  پولی  تومن  بیست  آمد  تقی  بعد  ساعت  نیم 

رایه اتوبوس ندارم برگردم سمنان،  گفت:« کبرایش برد. آن شخص می 
  . » یارمبیست تومن قرض بده برات پس می 

  بعد از چند ماه از تقی پرسیدم:« آن مرد پولت را پس داد؟» 
  تقی گفت:«نه زن داداش! لابد نداشت. من بخشیدم.»  

هر جا حسن و یا برادرهاي دیگرش کاري داشتند و یا وقت براي رسیدگی 
می حل  را  مسأله  تقی  نداشتند،  را  خانواده  امور  امبه  از کرد.  البنین 

  گوید. هاي آن روزها میدلتنگی 



همسرمدل به  بودم.  غمگین  و  جایی   تنگ  را  ما  کاش  حسن!  گفتم:« 
  »مون باز بشه!دل تا   داديبردي دور می می

  همراه تقی برین!»  مگفت:« من وقت ندارم. تو و مادرسن ح
رفتیم زیارت کردیم.    .شاه عبدالعظیمبرد  من و مادرش را  آن روز تقی  

  خواستیم خرید. پس از آن بعد ما را برد بازار. براي ما چیزهایی که می
  از دست و دلبازي تقی هر چه بگویم، کم گفتم.  .دگردانربنه ما را به خا

  ، کنند. مهدي فدایی اسلامنوازي تقی یاد میهاي دیگر هم از مهمان خیلی
از روزهاي تحصیلش در دانشسراي  اش هم  پسرعمو و رفیق دوران کودکی

  گوید.مقدماتی تهران می
توانستم به دیدار دوستان و هاي جمعه که تعطیل و آزاد بودم میشب

رفتم. زن عمو منزل تقی می  هاي جمعه راها شباقوام بروم. بیشتر وقت
می بیبی پذیرایی  من  از  گشاده  روي  با  زنی  گل  ایشان  و کرد.  مؤمن 

که   بود  عمیق  چنان  محبتش  داشت.  قرآنی  سواد  بود.  با  مهربان 
می ملاقاتش،   را  مادرم  غربت   م.دیدانگار  احساس  کمتر  جوري  این 

برادري می   کردم.می به خاطر  تقی هم خیلی در حقم  کرد. چند وقت 
بروم.   تقی  منزل  به  نتوانستم  نامه امتحانات  به  تقی  داد  و  نوشت  اي 

االله  گذراند، برایم آورد. فتح ا می الله دانایی که دوران تربیت معلمی ر افتح
سر    ابرادر ماشاالله دانایی استاد تقی بود. تقی نوشت:« چرا دیگر به م

    ي؟» ادیده  ازنی؟ مگر بدي از منمی
خاطر نامه  پاسخ  دادن  با  هم  به من  نرفتنم  دلیل  که  کردم  جمعش 

  ها این نامه را نگه داشتم.  و مشلغه درس است. مدت اش امتحانات خانه
  
  



  شنایی با امام خمینی آ
  

شاه طی سخنرانی در قم، مخالفین خود را یک عده نفهم قشري خواند و  
  (ارتجاع سیاه) داد.  ها لقببه آن 

شاه  سفید،  کاخ  سران  طرح  اساس  بر  بود.  شمسی  یک  و  چهل  سال 
هایی را در پیش گرفت که به شدت با مخالفت علما و در رأس  سیاست

آیتآن  توانستند  ها  علما  شد.  مواجه  خمینی  به  االله  ناچار  را  دولت 
ایالتی و و اسداالله علم را مجبور کنند تا لایحه انجمن  نشینیعقب هاي 

مدتی  ولایتی را که طرحی ضد دینی و ضد ملی بود، ملغی اعلام نماید.  
هاي ایالتی و ولایتی، نشینی دولت در ماجراي لایحه انجمنبعد از عقب

مطرح شد. از همان روزها  طرح فرمایشی دیگري با عنوان انقلاب سفید  
را زیاد شنیده بودند که مخالف  االله خمینی  اش اسم آیتادهتقی و خانو

  . پهلوي و رژیم ستمگر بودحکومت 
،  ه همسرش یعنی تقیبا خانواد  زن داداش تقی،  البنین فدایی اسلامام

  کرد.  مادر و برادرش در یک خانه زندگی می
  ؟»کندچرا رادیو این قدر داد و بیداد می  :« برادر! به تقی گفتم

قانون درست یل  دستور آمریکا و اسرائ  بهشاه  زن داداش!    :«گفت  تقی
بین شاه و علما درگیري پیش آمده. االله خمینی مدام داد  آیت   کرده. 

  » گه مسلمین آگاه باشند که اسلام در خطر کفره. زنه میمی
رسید و راهنماي ما می به این چیزها  عقلش  بیشتر از ما  آن موقع تقی  

  بود. 
  ! حق با کیه؟»تقی :«گفتم
  .» تعلماسحق با  :«گفت



کشمکش  به این  رسید  که  این  تا  داشت  ادامه  علما  و  شاه  بین  هاي 
قم  االله خمینی در مدرسه فیضیه  سیزدهم خرداد سال چهل و دو. آیت 

به حکومت یزید تشبیه   را  ایران سخنرانی و حکومت وقت  علیه شاه 
کنند   دستگیرش  شد  باعث  همین  ببه  و  کرد.  آن بعد    .رندبزندان  از 

ها را تعطیل  دانشجویان دانشگاه تهران کلاس .شروع شد هاراهپیمایی
هم حسن و برادرش تقی    ،کردند و به تظاهر کنندگان پیوستند. همسرم

بعد  رفتند   و  راه سیروس  الان شده  چهار  که  ارگ    .خرداد  15میدان 
می  داد  و  توي خیابان  ریختند  یا خمینی!»جمعیت  دو    زدند:«یا مرگ 

می  دیوار  کنار  از  پا  برادر  و  دست  زیر  تا  از  رفتند  بعد  نشوند.  خفه 
نداشتند.   خوشی  حال  برگشتند،  خانه  به  وقتی  تکان تظاهرات  سر 

میمی نوچ  نوچ  و  میدادند  گارديکردند.  بس  از  را  گفتند:«  مردم  ها 
گناه شهید شدند. انگار  هاي بی چقدر آدم   کشتند جوي خون راه افتاد.

  » د.روز محشر بو 
و حسن هم انقلابی بود ولی چشم    .بردحسن را با خود می  البته تقی،

بود. تقی  به  که    گوشش  کاري  هر  اما  بود  کوچکتر  تقی  اینکه  با 
ها داد و از همه آنباید تقی اجازه و نظر می  هند،دانجام  خواستند  می
  تر بود.دانا

             اولین روزهاي آشنایی تقی با امام خمینی این گونه بود.
  
   

  
  
  



  ازدواج 
  

نه سال  تقی   برادرش  .داشتسن  بیست و  تقی! عباس گفتند:«  ،مادر و 
  » خواي زن بگیري؟کی می شه، ازدواجت داره دیر می

ازگاهی به سمنان  کردند. هرمادر و برادرش در تهران زندگی می  با  تقی
میمی اقوام سر  و  فامیل  به  و  و مادرش  آمدند  عباس  از زدند. آن شب 

شب   5شان که توي بازار بود، فانوس به دست رفتند منزل ننه باغیمنزل
بود.    (ع)بن جعفرشان باغ بزرگی داشت و پشت امامزاده علینشینی. منزل

و سبزي   بادمجان   ،گوجه  نجیر، انار،اباغ سرسبزي داشت که توي آن    ،ننه
هاي خودشان هم آدمبرد.  داشت. از طریق همین امورات خانه را پیش می

  شان داشتند.باصفایی بودند که فامیل و اقوام دوست
 ،دور کرسی نشستنداش  با ننه باغی و خانواده  آن شب عباس و مادرش

  از هر دري حرف زدند و خاطره گفتند. 
  داداش تقی شاهد ماجرا بود.دختردایی و زن  ،فدایی اسلام البنینام

عباس و مادرش به تهران برگشتند، گفت:« تقی! بیا زهرا،  که  بعد از این 
  »م.یاو را برات نشون کرددختر ننه باغی را بگیر. 

ی فتگمینباید به من    و گفت:«  قرمز شدتقی رنگ و رویش  دفعه    کی
  ! » نخواسته باشمرا  اوشاید من  ؟ی خواستگاريفتر

دلت خواست که بگو برم بقیه کاراتم  . اگههاتفاقی نیفتاد :«گفتعباس 
  . » که هیچی ستاگه دلت نخواانجام بدم، 

 
 ند.پشت خانه شان باغ داشت بود. آنها به ننه باغی معروف مداح  لیلاخانم تقی به نام مادر  -  ٥

  ر ذهنشان ماند. گذشت و خاطرات خوبی دي فامیل در باغ بهشان خوش می هابچه



گل و  بود  دوخته  زمین  به  چشم  که  میهاي  تقی  نگاه  را    ،کردقالی 
  . » شه زمین گذاشترو نمی   شمادیگه حرف :«داداش! فتگ

، همسر تقی هنوز حس و حال آن لحظه را در ذهن زهرا فدایی اسلام
  دارد. 
در این مدت  د. گذاشتننشان  آوردند و   خانه ماه ب ،خریدند انگشتر یک 

بار می فقط   زد. منام سر میبه خانواده  آمدتقی هر یک ماه یک  که 
زدم اما مادرم و حرف نمیکشیدم خجالت می از تقیشانزده سالم بود، 

می خوشحال  خیلی  شود،  دامادش  تقی  داشت  آرزو  همیشه  شد.  که 
کرد. اگر فصل گوجه و بادمجان بود، انار و انجیر رایش درست میناهار ب

همراهش   را  اینها  تهران  به  تقی  برگشتن  وقت  دیگري،  چیز  هر  یا  و 
گفت:«زن عمو! تو این چیزها را  می   کرد؟قبول می مگر تقی  کرد اما  می

بزرگ   داري  را  قد  نیم  و  قد  بچه  کن. چند  بفروش خرج خانه خودت 
»می هم    کنی.  برنج  کیسه  یک  تهران  گاهی  برایش  می از  و  خرید 
 آورد.می

براي داماد باید به مادرم گفتم:«مامان!    مان گذشت.یک سال از نامزدي  
  » کت و شلوار بخري!

مادر توي فکر رفت. دو دو تا چهار تا که کرد، دید توان خرید کت و 
پدرم فوت کرده بود و مادرم  خیلی غصه خورد. چون    شلوار را ندارد. 

  سرپرست ما بود.
متوجه   مادرم  تقی  گفت:«  نگرانی  زنشد،  چرا  اذیت زهرا!  را  عمو 

دارم    خودم یک دست نو و تمیز  خوام چکار!کت و شلوار می کنی؟  می
    پوشم.» خیال مادرم راحت شد.همون را می



خانه ماست.   نو   کمد  یک  یک روز که تقی آمده بود به ما سر بزند، دید
  گفت:« زن عمو! این چیه؟»

  .» براي زهرا خریدمرا این کمد  :«گفتمادرم 
مادرم    .»کنممی  شردنه اینو خُوگر  ،ديبري پسش میمی  :«گفت  تقی

قرض و قوله بیفتد، کمد را پس  وقتی دید تقی راضی نیست که او به  
  خیلی در حق تقی دعا کرد.  داد و

ام  نوادهابرادرشوهرم عباس آمد خانه ما و در مورد عقد و عروسی با خ
ن پول اهزار توم  5  و  شاخه نبات  االله مجید،حرف زدند. یک جلد کلام

  مهریه تعیین کردند.  برایم رایج آن زمان را 
برادران، مادر تقی و بود.    1350ششم شهریورماه    بیست و خواهران، 

همخا ما  عاقدنواده  تشرفی  محمدعلی  بودیم.  جمع  ایشان    ه  را  بود. 
منزل   تقیخواهرآوردند  طاهري   زاده  شیخ  نرگس  نام  خطبه   به  و 

آنجا  را    مانعقد خانمخواندند.  در  طبقه  یک  بود.  طبقه  دو  ها منزلی 
آقایان.   دیگر  طبقه  و  بود.  بودند  عروسی  هم  شب  پیراهن  همان  من 

وشیدم. تقی هم کت و شلوار مشکی با  ی پي مشکبروشِو کفش  سفید  
کرد. تن  به  سفید  دومِ  پیراهن  دست  طلاي  زنجیر  با  االله  زن   پلاك 

البنین ام  ،امآرایشگر جاري   برایم خرید و گردنم گذاشت.داداشش را  
   جشن گرفتند. و شیرینی دادند وآن شب شام فدایی اسلام بود. 

ست دوم  گلی اما دگل یک چادر    نرگس  ،تقی و خواهرش  بعد از جشن 
سرم کردند. با تاکسی مرا بردند منزل پدرش که آن روزها خواهرش 

  نشست.آنجا می
  گفتم:« تقی! چرا این قدر بی سر و صدا؟» 

  توان مالی ندارند که ازدواج کنند...» ها گفت:« خیلی از جوان



، یعنی سه  گل سرخی  دو سه روز بعد مادرم با نیم دست ظرف چینی
خوري، سه تا بشقاب خورشت خوري، عدد کاسه، سه تا بشقاب میوه

قاشق چنگال، یک کفگیر و ملاقه    ،یک دستسه تا بشقاب پلوخوري
راهی  و...   را  ما  و  صندوق  یک  توي  ریخت  کرد،  تهیه  جهاز  برایم  که 

  بخت کرد.نهخا
تهران. بردیم  اتوبوس  با  را  راه   صندوق  گاراژ  به  رسیدیموقتی  ، پیما 

هم   تقی  و  من  پیاده شدند.  و مسافران  ایستاد  پیاده شدیم. اتوبوس 
رفتم. تقی یک وانت گرفت. او و راننده  دومین باري بود که به تهران می
راننده به شدیم.  وانت  سوار  ما دو تا هم  صندوق را بار زدند پشت وانت.  

سه تا اتاق بود و  آباد نو راه افتاد. خانه ما در آنجا بود.  سمت محله خانی
مغازه.   یکیک  را  اتاق  یک  خانوادههر  با  من  برادرشوهرهاي  از  اش  ی 

نشست. مغازه را تقی درست کرد. دیوارش را شکست و یک در به  می
سمت حیاط گرفت. در و پنجره رو به خیابان را با روزنامه و پرده پوشاند. 

کردیم.   جارو  و  سرمهآب  دستباف  بنّفرش  پول  با  تقی  که  را  ایی اي 
آیینه و   و  خریده بود، پهن کردیم. کمد فلزي را گوشه اتاق گذاشتیم

      .توي طاقچهشمعدان را 
ن و تقی  با م م  ه  آوردیم. مادرشوهرها را درصندوق را باز کردیم و  ظرف

     کرد.زندگی می 
  
  
  
  
  



  اوایل انقلاب 
  

وقت  میبعضی  بازار  را  ما  بود،  خانه  در  تقی  که  روز  یک    برد.ها 
  تون قم.»خوام ببرمگفت:«زهرا! حاضر بشین می 

البنین ام  ،امجاري  بی وخوشحال شدم. مجید را آماده کردم. بی خیلی  
  .حاضر شدند و با هم راه افتادیمهم 

رفتیم قم. وقتی رسیدیم، توي ماشین اوپل سفید رنگ تقی نشستیم و  
گَ هنوز  کرد.  اجاره  اتاقی  نشُتقی  و صورت  از سر  را  سته  رد خستگی 

ترسیدیم.   خیلی  شنیدیم.  تیراندازي  صداي  ناگهان  که  اوایل  بودیم 
ها زد و خورد شده بود. تقی وقتی  ها و انقلابیبین گاردي انقلاب بود.  

اتاق اجاره کرد.    و جاي دیگري ان امنی نیست، ما را از آنجا برددید مک
     ا را برد مهمانسرا ناهار خوردیم.م بعد رفتیم زیارت.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فرزند اول 
  

گذشت که خدا مجید را به  یک سال از زندگی متاهلی زهرا و تقی می
تقی  تر شده بود.  ها هدیه داد. کانون گرم خانواده با حضور نوزاد گرمآن 

گذاشت و با  رفت. هر چه خستگی داشت پشت در میسرکار بنایی می
  آمد.روي خوش و دست پر به خانه می
باشد تا مادربا آمدن بچه تلاش بیشتري می بهتر  ش کرد که درآمدش 

کار صاحب  51اش توي راحتی باشند. زمستان سال  ، زن و بچهگلبی بی
یک سال کار کرده بود و پولی به او نداد.   د.اددستمزدش را دیر به دیر می

  آورد. مدام بهانه می
گذشت. چون تقی آدمی  زندگی بر تقی، زن، بچه و مادرش سخت می 

هاي زیادي اش فکر کند. او دست آدمنبود که فقط به خودش و زن و بچه
در فکر کار دیگري گرفت. توي این شرایط را که محتاج کمک بودند، می

  به این و آن سپرد تا جاي بهتري را به او معرفی کنند. بود. 
ر داد دامپزشکی  خبیکی از آشناها که کارگر کشتارگاه و دامپزشکی بود،   

تقی  می کند.  استخدام  را  راننده  چند  درس کخواهد  قدیم  ششم  تا  ه 
به عنوان راننده استخدام   بود و گواهی پایه یک داشت، رفت و  خوانده 

  د.ش
  من بود.قدم مجید برایشان خوش یُ

  مسؤول استخدام پرسید:«دیپلم داري؟ »
  تقی به او گفت:«بله!»

  مدرکش را به سمت مسؤول استخدام گرفت و گفت:«بفرما!»



گفت این که تصدیق    گفت:« مرد وقتی مدرکم را دیدخندید و میتقی می
مم سواد داره، با  آن مرد گفتم شش کلاس هم خانبه   کلاس ششم است.

   نوشت.» اش گرفت و اسمم را دوازده. مرد خنده هم جمع کردم، شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  راننده دامپزشکی 
  

کند، خاطرات شیرین آن روزها  وقتی در پستوي ذهنش کندوکاو میزهرا  
  نشاند.  خنده بر لبش می

با  . شده بود اداره دامپزشکی راننده  رفته بودتقی شد که یک ماهی می 
کرد.  جا میبه  را جاپرنسل اداره  دامپزشک و    اي دکتریک لندرور سرمه

د پشت در  ایمدم بوق زدم بآ فت:«گمی  به او  . دکتر دنبالرفت  میصبح 
نمی  باشی من  می وگرنه  می ایستم،  » ذارم  کسی  رم.  رودربایستی   با 

  .نداشت
بَ به دکتر  زد، دکتر جلوي خورد. تقی که یک بوق می رنمیحرف تقی 

 لندرور حاضر بود.
و  راننده بود، وقتی دامپزشک    تقی  در اداره دامپزشکی علاوه بر این که

می پرسنل   گاوداري را  در  دام برد  واکسن  که  بدهند،  ها  انجام  را  ها 
نبود، خودش توي ماشین نمی با این که جزء وظایفش  او هم  نشست. 

    داد.ها را انجام می کاران و واکسن دام رفت کنار هممی
  ، آورد خانه. که گرفترا  شحقوقاولین 
  بیا بنشین کنارم. » زهرا! گفت:«

وقتی این   فکر. بعد سرش را بلند کرد و گفت:« تويتقی رفت نشستم. 
  »دن.کنم پول زیادي به من میکنم، فکر می ایی مقایسه می کارم را با بنّ

تعاونی اداره    و  هابراي واکسن دام   ، نیستی  فتم:«تو فقط راننده اداره گ
   گیري حقته و حلاله.»که می را پس پولی  کنی،هم کار می

  حقوقم. »ن اتوم 450 ها را شمرد و گفت:«اسکناس



من    250 به  را  گفت:«    داد.تومانش  کردم.  تشکر  تقی  را    200از  تومن 
  کنم. »صرف امور خیر می

و چه جورينمی کجا  هم    .گفت  وقتها   پرسیدم.نمیچیزي  من  بعضی 
بین افراد مستمند  برد مید و یخرمیو ... لباس  ، برنج،گوشت دیدممی

انتظار هم  گذاشت کسی متوجه بشود. از هیچ کس  نمی  .کردتقسیم می
  قدردانی نداشت. وتشکر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تظاهرات و مبارزات 
  
هاي  تقی با این که تا کلاس ششم درس خوانده بود اما کتاب و روزنامه 

نبود. ایشان    یک آدم چشم و گوش بسته  کرد.آن زمان را زیاد مطالعه می
برد. مثل  از مشکلات جامعه و فقر و فلاکت مردم آگاهی داشت و رنج می

  عدالتی و ظلم رژیم پهلوي ناراضی بود.     بسیاري از مردم از بی
  همسرش متوجه بعضی از کارهاي پنهانی تقی شده بود. ،زهرا

ها دانستم این آورد. اوایل نمی کاغذهایی را به خانه می ها  وقت بعضی   
ا کاغذها  این  که  شدم  متوجه  بعدها  اما   االلهآیتهاي  علامیهچیست. 

هایی در این مورد حرف اش حسینو برادرزاده  خمینی است. با برادرها
هایی کتابکرد.  می وزیع  ت  بردها را پنهانی می زدند. تقی این اعلامیهمی

گفت:« زهرا! نخواب، این  خواند. میآورد و تا نیمه شب می را به خانه می 
 آره.»  ها را مطالعه کن و ببین ساواك چه بلایی سر جوانان ما میکتاب

کرد که من  یک روز به خانه آمد. جوري گریه می سال پنجاه و شش بود.  
تنم به  فکر کردم خداي نکرده یکی از عزیزانش را از دست داده است. 

  رعشه افتاد. گفتم:« تقی! چی شده؟» 
نمی امانش  هق   داد.اشک  گفت:«با  مصطفی  هق  آقا  را خمینی    حاج 

  ».کشتن
شناختم، گفتم:« خیالم بابت را نمی  حاج آقا مصطفی من که اندازه تقی

  خانواده راحت شد!» 
خوام براي  . وقتی برگشت گفت:« زهرا می توي فکر بود. بعد رفت بیرون

     مصطفی خمینی مجلس ختم بگیرم، ولی باید مخفیانه باشه.»حاج آقا 



برادرزاده  از دوستان  6، اش حسیناو و  نفر از    ،تعدادي  خانواده و چند 
و عزاداري  گرفتیم  توي خانه مجلس ختم    .ددنرا دعوت کرها  همسایه

 سر و صدا. دیم، اما بی رک
  تظاهرات همراهش بود. دربا تقی مأنوس و  برادرش حسن

اعتراضات م  در بیشتر  با تمام وجود  تقی  ردمی و تظاهرات،  با شروع 
ساله بود و عباس چند ماه بیشتر   5مجید    کرد.شرکت می  هاراهپیمایی

آن روز    هم بودند. فدایی اسلام   البنین، ام مزهرا خانم و همسر  نداشت.
راهپیمایی. ماشین را پارك کردیم    بردما را  اوپل سفید رنگش    با ماشین

تقی   افتادیم.  راه  شلوغی  سمت  به  را  و  ماشین  م. دست  داد سوئیچ 
  گفتم:«چکارش کنم؟» 

دست مجید توي دستش بود و عباس را داد بغل من. گفت:« اگه کشته  
  ام را به مقصد برسون.» شدم توي تظاهرات، تو زن و بچه 
  آن روز به سلامت برگشتیم خانه. 

چند روز بعد تقی خوشحال و خندان به خانه آمده بود. گفتم:« چه خبر 
  شده برادر؟» 

آد داشتم. امام داره می   را  هاه آرزوي این لحظکه  سال بود    15  گفت:«
  ایران.» 

کرد. با آنکه خانه کوچکی داشتیم، در ستاد استقبال از امام فعالیت می
که از قم براي استقبال از حضرت  را  چند نفر از روحانیون و مبارزین  

بودند از آنبه خانه آورده    ،امام آمده  ت  .کردها پذیرایی  و  مام  ده روز 
 

در   30/10/1365در تهران، شهادت  1343متولد   طلبه شهید حسین فدایی اسلامـ  ٦
ردیف  29شهید نماي قبري در بهشت زهراي تهران قطعه  در شلمچه.  5عملیات کربلاي 
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اولین    ءبا پیروزي انقلاب، جزد.  اي از محل اقامت امام غافل نشظهلح
در مسجد    اسلامی  هاي انقلابت به تشکیل کمیتهسبی بود که ننفرات

  محل اقدام کرد. 
، شدهاي پس از پیروزي انقلاب اسلامی نزدیک دهه فجر که میدر سال  

هاي جشن انقلاب بود. کوچه را با عکس امام و پرچمپوي  اتقی در تک
رنگ کاغذي  کوچک   اسلامی،  سه  می   جمهوري  رفت می  کرد.تزیین 

می می   خریدشیرینی  پخش  کوچه  توي  و    کرد.و  زده  ذوق  خیلی 
 خوشحال بود. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تبریز به رفتن 
  

براي ایشان که  . تقی مأموریت دادند که برود تبریزاز اداره دامپزشکی به  
داشت، راهی به این دور و درازي بدون همراهی خانواده،   فرزندهمسر و  

ش طاق  ها سر کرد اما دیگر طاقترا بدون آن  یک سالیآورد. دلتنگی می
زهرا روزهاي غربت و تنهایی   نتوانست بدون خانواده در تبریز بماند. .شد

   برد.را از یاد نمی
سرد.  کمی  پاییز بود و هواي تهران  تقی آمده بود تهران.  بود.    53سال  

ببرم  گفت:«زهرا! وسیله را جمع کن، می  با خودم  را  خوام تو و مجید 
بروم. چون تنها و بدون  هم  تبریز.» من   از خدا خواسته که همراهش 

جزیی   وسیله  تکه  چند  بود.  سخت  برایم  تهران  در  زندگی  تقی 
راه برداشتیم گاراژ  رفتیم  صبح  فردا  و  بستیم  را  ساك  اتوبوس .  پیما. 

  از تهران بود.  هوایش سردترار شدیم. وقتی رسیدیم آنجا و تبریز را س
اي قدیمی و بزرگ که  اش را اجاره کرد. خانه دوست تبریزي   تقی خانه

از  را که کم داشتیم  بود. خرد و ریز وسایلی  اتاق داشت و مبله  دوتا 
بودیم.   برده  داشتیمتهران  هم  کنار  در  را  خوشی  وجود   ؛روزهاي  با 

مشکلاتی مثل بلد نبودن زبان ترکی و دوري راه. اگر چیزي در خانه 
کردم تا تقی از اداره برگردد خانه و  نداشتم و نیاز ضروري بود صبر می 

  برود تهیه کند. هم بچه کوچک داشتم و هم زبان ترکی بلد نبودم.  
  »خرم.من می ، کن گفت: «زهراجان! هر چی خواستی یادداشت تقی می

وقت  خوب بعضی  را  بچه  شود،  عوض  هوایم  و  حال  اینکه  براي  ها 
   رفتیم.پوشاندیم و با هم براي خرید می می



شخصی هست    یکی گفته بودبعد از آن    شش ماهی را در تبریز بودیم.
از تهران به تبریز برگردد، دنبال کسی است که جایش را   خواهدکه می

  د. عوض کن
عوض کرد. ما برگشتیم   ي بریز. جایش را با آن شخص تدپیگیر ش  یتق

  تهران. تقی کارش را در اداره دامپزشکی تهران ادامه داد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  انجمن اسلامی
  

پس    .ها بودبیشتر مختص دانشگاه  ،انقلاب ل انجمن اسلامی پیش ازتشکّ
انقلاب اقشار و سازمان با اساسنامه  از پیروزي  هاي  اي مستقل در میان 

مانند پرورش ،هادانشگاه  ،ادارات گوناگون،  و  روستاها،  آموزش  ، مدارس، 
 ت.گسترش یاف بازار اصناف و

انجمن باارتباط  دانشجویان  اسلامی  بهخمینی  امام هاي  از سال    ،  ویژه 
در نتیجه موجب ارتباط مردم با جنبش دانشجویی و    .بیشتر شد  1354

را براي پیروزي انقلاب    زمینه  و  افزایش آگاهی سیاسی عموم مردم شد
 د.فراهم کر

دانست که با احساس هاي اسلامی را نهادي مردمی میخمینی انجمنامام
،  خودسازي نیاز براي حفظ چهره اسلام تأسیس شده است و آنان را به

پیروي هواي   و  ، پرهیز از تفرقهاستعمار شناخت اسلام ناب، افشاي نقش
 . کردو انقلاب سفارش می روحانیت نفس و همراهی با

برادرفعالیت البنین فدایی اسلام  ام پسر طلبه  هاي تقی،  اش  شوهرش و 
  د.یدمیدر انجمن اسلامی را حسین 

بود دامپزشکی  اداره  راننده  حزب   .تقی  اداره   اللهیافراد  نجمن  ا  ،در 
  ود. باسلامی   اعضاي انجمنتقی هم یکی از  تشکیل دادند. اسلامی 

از اداره در مسجد  بیرون    ، شهید حسین فدایی اسلامطلبه    ،م و پسرو  ا
ها به خاطر مطالعه  آن   ند.بودعضو انجمن اسلامی  هم  آباد  صر خانیعولی

از امام خمینی  هاي  و اعلامیهسخنرانی    هايگوش دادن به نوار  کتاب و
  کردند. ما را راهنمایی میی داشتند و آگاه بیشتر مسائل

  



  ظرف شستن 
  

خواهرزاده با  میاتقی  زندگی  اتاق  یک  در  شیخ  ش  مصطفی  کردند. 
  گوید.می شاجوییشندا، خواهرزاده تقی از روزهایی 7ري طاه

الحق تهران با دایی تقی اتاقی اجاره  بود. در منطقه جمادي 1347سال 
بودکرد خانه ه  قدیمی  یم.  بود.  و  اي  طبقه  اتاق دو  از  ما  یکی  بالا  هاي 

ها دست پیرزنی . یکی از اتاق. طبقه پایین هم چند تا اتاق داشتبودیم
اجاره ک را مردي  اتاق دیگر  رد که دوتا زن داشت. هر زن و  بود. دوتا 

 اکن بودند و ...  ساش در یک اتاق بچه
ا بود و من دانشجوي سال بود. او بنّ  4اختلاف سن من و دایی تقی حدود  

  .  تهران آهندانشکده انستیتوي راه 
گشتیم. معمولا غذا را من  رفتیم بیرون تا شب برمیما صبح از خانه می 

  کردم ولی ظرف شستن نوبتی بود. درست می
ها حیاط حوض کوچکی داشت. همه اهالی آن ساختمان باید ظرف توي 
ها را کنار حوض شد، ظرف نوبتم که میکنار حوض بشوییم.    بردیمرا می 

می می می بردم.  و  می شستم  وقتی  تقی  دایی  اما  بالا.  خواست آوردم 
همسایه  بشوید،  میظرف  خبردار  همسایه  شدند.ها     پیرزن 

من  می مگه  منه.  پسر  مثل  ظرف    ذارممیگفت:«تقی  بخواد  او  که 
   بشوره؟»

خانم دوتا  می یا  هم  همسایه  مرد  ظرف هاي  دایی  آمدند  از  را  ها 
میمی و  چیزي گرفتند  که  ظرف  ماست.  برادر  مثل  تقی  گفتند:«آقا 

  نیست.»
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می دایی  عمد  گفتم:«  به  به  ظرف تو  تُروق  و  درمیتَرق  را  که  ها  آري 
  »  ا بشورن و تو از تنبلی ظرف نشویی!ههمسایه

می  میدایی  و  میخندید  که  نوبتم  ظرف گفت:«من  شسته  شه،  را  ها 
 »   !دم، تو چکار داريتحویل می

بی بود.  عمیق  صدا  انسانیتش  و  همسایه سر  میبه  کمک  و  ها  کرد 
  بوق و کرنا کند.   درکه ، بدون اینهوایشان را داشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وضو گرفتن 
  

  اندازد. هاي قدیمی مجید را یاد پدرش میحوض حیاط خانه
را کهیادم نمی تابستان  با پدر کنار حوض کوچک   رود عصرهاي گرم 

کردیم. روزهاي اول برایم آب بازي بود ولی مان آب بازي میحیاط خانه
داد. روزهاي بعد با داشت با آب بازي به من وضو گرفتن را یاد می  پدر

تشویق و تعریفش دوست داشتم درست وضو بگیرم تا خوشحالش کنم. 
سال بیشتر نداشت.   3سالم بود و عباس  7گرفتیم. من  میو  با هم وض

می  صورتش  و  سر  روي  آب  گاهی  خوشحالی عباس  و  بازي  ریخت، 
. نماز جماعت  آباد نو عصر خانی ولی  رفتیم مسجدهمراه پدر می کرد.  می
با سن و سال نشست و من کنارش.  عباس توي بغل پدر میخواندیم.  می

ولی    ، شدم  حاج آقاي پیشنماز را خیلی متوجه نمیهاي  حرف کم، شاید  
  بذر محبت به ائمه را از همان زمان پدر در وجودمان کاشت.

بغل   توي  می  پدرعباس  شانه  پدر  برد.خوابش  روي  را  او  اش آهسته 
  گشتیم. گرفت و به خانه برمی گذاشت. با دست دیگرش دستم را می می

بیدار جمعه نوازش  و  ناز  با  را  ما  پدر  زود  صبح  داشتم.  دوست  را  ها 
می کرد.  می ما  روي  و  سر  به  ماآب  سر  از  خواب  تا  بپرد.   نزد 
  خوایم بریم نماز جمعه. » بلند بشین میگفت:«می

را می نماز جمعه و دعاي کمیل  از جا میاسم  پریدیم. چون  شنیدیم، 
بابا ماشین همیشه خاطرات خوبی از رفتن به این جور جاها داشتیم.  

بی مامان،  رنگ.  سفید  اوپل  زن داشت؛  امبی،  دخترعمو  عمو  البنین، 
برد نماز جمعه. انگار  ش میدکرد و با خو من و عباس را سوار می  ،کبري

هر بار  کردم.  رفتیم. من از توي ماشین بیرون را تماشا می پیک نیک می



خرید. توي ی م بادکنک جایزه م، برگشتنی برایرفتیمکه همراه بابا می 
  کردیم. می  يباز هاي مانمسجد با همسن 

هایم مالیدم  آن روز جمعه تا اسم نماز جمعه را شنیدیم، دستی به چشم 
دور  بی  و بیمامان  بابا،  کرد.  ل می لقُو بلند شدم. سفره پهن بود. سماور قُ

نان   بودند. بوي  بود.    بربري گرمسفره نشسته  را پر کرده  اتاق  فضاي 
را  پنیر  سریع رفتم صورتم را شستم و آمدم کنار پدر نشستم. نان و  

ها نشست. بعضی وقت میها بر جانم  کرد. لذت آن لقمه برایم لقمه می 
    . خوردیممی  نون بربري و مرباصبحانه هم 

کرد. او  اش میداد و آماده . مامان به او صبحانه میتر بودعباس کوچک
داشت،  جمعه  نماز  و  مسجد  از  خوشی  خاطرات  که  قدم   هم  هاي  با 

می بابا  سر  پشت  روز  دوید.  کوچکش  در  جمآن  بود  زیاد  خیلی  عیت 
لاي جمعیت گم نشویم. مان بود که در لابه دانشگاه تهران. پدر مراقب

مامان و  کرد تا من و عباس کنارش بنشینم.  اي جا باز میبعد در گوشه 
می بی زنانه  قسمت   ... و  بابا  بی  میرفتند.  پیدا  که  فرصتی  از  هر  کرد 

ها بعضی وقت   گفت.می   انخوبی نماز مخصوصا نماز دست جمعی برایم
خوردیم. همه اینها جذابیت مسجد، دعاي کمیل و ... را  بیرون غذا می 

  کرد.براي ما بیشتر می 
  
  
  
  
  
  



    سفر به مشهد 
  

 در طول زندگی، خاطرات خوبی را براي انسان به یادگار  سفر با خانواده
  گذارد. بهترین سفر زندگی مجید وقتی بود که با پدر به مشهد رفتند. می

ها را بردار.  گفت:«رخت و لباس ما و بچه   مانبه ما  سالم بود. آن روز بابا  7
مشهد کجاست؟ براي چی به    دانستمنمی   تون مشهد. »خوام ببرممی

  . رویمنجا میآ
شانه   بابا    روي  فردا  دست  شو،  آماده  گفت:«مجید!  و  گذاشت  ام 

مان را بستیم و بار و بندیل   قشنگ.»خیلی  تون یه جاي  خوام ببرممی
  پیما.  رفتیم گاراژ راه 

. بابا بلیت خرید. اتوبوس ددر خاطرش نباشد و شاید  عباس کوچک بو 
م. شهرها  کردسوار شدیم. از تهران که راه افتادیم، من بیرون را نگاه می

م  برای  ه را کهچآن  يگذاشتیم. همهو روستاهاي زیادي را پشت سر می 
هاي طولانی گرفتم. بالاخره  بعد از ساعتجوابش را از بابا می  سؤال بود،

  به ترمینال مشهد رسیدیم.      
هاي اطراف طبرسی. بابا ما را سوار تاکسی شدیم و رسیدیم به خیابان

  برد در مهمانپذیري و اتاق اجاره کرد. 
رفتیم براي زیارت. در مسیر برگشت از حرم یک  ها حرم میبیشتر وقت

روز رفتیم بازار. بابا برایم یک انگشتر با نگین قرمز خرید.یک ماشین  
، قرمز و زرد. انگار توي ابرها  باري کوچک هم برایم خرید؛ دو رنگ بود

   . تگذشرفتم از بس خوشحال بودم و به من خوش میراه می 
  
  



  سرشماري گاوها 
  

به خاطر اینکه  هایش علاقه زیادي داشت.  ها و برادرزادهتقی به خواهر زاده
کردند، از حال و کار هم با خبر بودند. تقی زندگی میمکان  با هم در یک  

ها حدود ده سال یا کمتر و بیشتر اختلاف سن داشت و بزرگتر بود،  با آن 
شنوي  بود. به خاطر اخلاق و رفتار خوب تقی، از او حرفشان  اما رفیق
  گرفتند.در کارها از او راهنمایی می داشتند و

محصلی  روزهاي  از  تقی  برادرزاده  میعبدالکریم،  یاد  که  اش  کند 
  آموز بود.   دانش

اتاق داشت،   4اي که آبادنو، ما با عمو تقی در خانه در تهران محله خانی 
می  زندگی  هم  اتاق کردیم.  با  از  کدام  از  دست  ها  هر  با ها  عمو یکی 

  اش بود.خانواده
بعدها   بود ولی  بناّ  اول  راننده  شد  یوارد سازمان دامپزشکعمو تقی   .

شد اداره بود اما غیر از رانندگی هر جا که نیاز بود، ایشان پیش قدم می 
  برد. و کارها را در حد توانش پیش می

یک روز گفت:«عبدالکریم! اداره طرح سرشماري  بود.    1354حدود سال  
  کنی؟ »دام گذاشته، تو شرکت می 

  خواهد. گفتم:« بله!» دانستم عمو تقی همیشه خیر و صلاح ما را می می
داشته جیبی پول تو که خودم  آمدخوشم میسوم دبیرستان بودم.  من

  باشم. 
بچه من  از  طرح  غیر  این  در  که  بودند  هم  دیگري  دبیرستانی  هاي 

یا  مطرح شهر و    يهاي در گاودار  یمرفتی مکردند.  تابستانه شرکت می 



ن  کردر  اداسنامهشنکوبی گاوها یا  سرشماري و پلاك   يبرا  ،اطراف تهران
    سبک و سنگین و...هاي دام 

  .  مه بودرفت ها سه سال تابستان ایدو  عمو تقیهمراه من   ،طرح ن یدر ا 
روزها   که  آن  تلاش  براي  فهمیدم  باید  درآوردن  زحمت رک پول  و  د 

  د.کشی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  محبوب کودکان
  

ها بیشتر. تقی و  ها و برادرزادههمه اقوام از تقی خاطره دارند؛ خواهرزاده
آمدند  ماهی یک بار می ،مادرش از وقتی که براي زندگی به تهران رفتند

  سمنان تا به بقیه اعضاي خانواده که در سمنان بودند، سر بزنند.      
  گوید. دایی تقی میبا اش روزهاي کودکیاز دکتر عبداالله خالصی دوست 

من بچه بودم آن روزي که دایی تقی از تهران آمده بود. همیشه آمدنش 
آورد.  خوراکی و سوغاتی میها براي ما بچهکرد، چون مان میخوشحال

  خنداند.می کرد و ما را با ما شوخی می
خرید و به    متري نیم بزرگ ماهی یکخودش   با آن روز دایی از تهران

ورد. من تا آن روز ماهی به این بزرگی ندیده بودم. دایی تقی آ سمنان 
کرد و  می  شوخی ، با من  ترسممی  ماهی ابعاد از من    وقتی متوجه شد

  ترساند.گنده می  ماهی زامرا 
ها و همه  خاله  ،هادایی   بی، مادرم،نده را درست کردند. بی آن ماهی گ

  ها با هم سبزي پلو با ماهی خوردیم.بچه
خالصی   می دوست  دکتر  دایی  با  گذار  و  گشت  جذابیتاز  و  هاي گوید 

  .تهران آن روزها
موقع آن  بود  سالم  دوازده  می  ،ده  بیوقتی  به  که  تهران  و  رفتیم  بی 

سر دایی آخرین    ها  بود.  نیامده  شهري  اتوبوس  هنوز  سمنان  بزنیم. 
 را منزد. دایی تقی  حدش چند تا تاکسی نارنجی توي شهر دور می

دیگر    و کردمیتهران  شهري   اتوبوس سوار مسیر  به  مسیر  یک  از 
 گردش و  پارك به  را ما. دایی  بود جذاب برایم بودم بچه چون  رفتیم.می
تاب و  خرید. بعد توي پارك  از مغازه برایم بستنی و پفک مید.  برمی



عمر ما بود. دایی   هايبهترین لحظه آن روزها  شدیم.  سرسره سوار می 
سمنان آن در  خرید.  می هم    ، ودب ش  اهمان نان لو   که  بازاري نون ما براي

 کردیم و لواش را تهران داشتند. روزها فقط نان خانگی مصرف می 

کند، مردانگی و بلند اش فکر میوقتی به دایی تقیدوست  دکتر خالصی 
  آورد.اش را به یاد مینظري

 خشتی فرسوده و    خانه یک در خانم   دو پدربزرگم خانه نزدیکی در 

د. این خطر وجود داشت که با باد و باران کردنمی زندگی خرابه تقریباً
به خودش  را    تقی داییاین اتفاق ذهن   خانه بر سر صاحبش خراب شود.

حسین ،  خواهرم شوهر مشغول کرد و دنبال راه حل بود. تا این که به
همدیگر  پی خالصی با  که  داد  . دننک بازسازي را هاآن خانهشنهاد 

تفاوت توانستند بینمی اما نداشتند قوي مالی بنیه خیلی هم شاندخو 
ساخت خانه آن خانم  مجوز شهرداري زا باشند. دایی و خواهر شوهرم

آجر، تیرآهن، سیمان و مصالح مورد نیاز را تهیه کردند و    د.گرفتنرا  
  دست به کار شدند.  

 رايب پنجشنبه و جمعه  حسین خالصی و دایی    دایی تقی کارمند بود.
 خانهتوانستند  ماه سه یا دو ظرف .آمدندیم سمنان به تهران از اییبنّ

  انگار بار سنگینی از روي دوشش برداشته شد.   .ندزساب را
  
  
  
  
  
  



  دلتنگی در غربت 
  

و به تهران رفتم. پدرم  که ازدواج کرده   شانزده سال داشتم وقتیفقط  
کرد.  خواهر مادرم    فوت  همراه  برادربه  و  زندگی  ها  سمنان  در  هایم 

به همراه دایی تقی کار   ،همسرم  کردند.می حسین خالصی در تهران 
متري با دو اتاق در محله    50ما یک خانه کوچک    داد.ایی انجام میبنّ

  دست برادر شوهرم. آباد داشتیم. یک اتاق مال ما بود و اتاق دیگر نازي
با دایی حسن که تازه ازدواج کرده  مادربزرگم  اصغر و  دایی    ،ایی تقید

رفت و  کردند. در رباط کریم زندگی می بود، با هم در یک خانه دو اتاقه 
تهران را هم بلد نبودم. از دوري و تنهایی برایم مشکل بود.  ها  با آن آمد  
    .کردمگریه می زار زار و نشستم می

کرد تا احساس غربت نکنم، فایده نداشت. هر چقدر محبت میشوهرم 
فت دایی تقی گ ه مورد من بدر همسرم   ، یک روز که سرکار بنایی بودند

  و دلتنگ هستم. قرار بی چقدر که من 
  هایش غمگین و دلتنگ باشند، آنکه دل نداشت خواهرزاده دایی تقی 

. وقتی دایی تقی را دیدم، غصه و دوري از مادر و  ما آمد يبه خانهشب 
  ام یادم رفت.  خانواده

  زدیم.   گپو چاي خوردیم با دایی تا دیروقت نشستیم 
شنیدم  گفت:  ییدا حسین  از  فاطمه!  مادر«  و    هاخواهر  ،دلتنگ 

  ؟» کنیگریه می و شیت می هابرادر
  کم مانده بود اشکم بریزد. به زور خودم را نگه داشتم.

 زنبیل  .نکن  ي قراری ب  یلیدلت گرفت خ  یوقتدایی گفت:«فاطمه جان!  
  . » رونیبرو بو  ریگبرا 



 زنبیلدایی گفت:«حتی خرید نداري،  خرید ندارم که  خواستم بگویم  می
فکر   که  ینیخونه ننش  يتو به دست برو بیرون بچرخ تا وقتت بگذره و  

  .»ادیبسراغت  الیو خ
قرمز  دادم. گاهی به بهانه خرید و گاهی هم سبد  به حرف دایی گوش می

زدم که وقتم زودتر  بازار می   يگرفتم و دوري تو را زیر چادر می  یخال
 بگذرد تا حسین از سرکار برگردد. 

شوهرم  بعد از    .زدیسر م  نو به مخانه ما  آمد  ی مرتب م  ییدابعد از آن  
یک زمین گرفتند و  آباد یدر خان یتق ییبا دا .را فروختما خانه  یمدت

  ک ی  .اتاق داشت  2که    م یبالا بود  يما طبقه  .دساختنطبقه    2اي  خانه
  3هم    نیی م بود. طبقه پایبرادر شوهرها  يبرا  گریما و اتاق د  ياتاق برا

  . کردندی م یاتاق زندگ کی ها در یی هر کدام از دا .داشت تاقاتا 
این جوري    ها و مادربزرگم.ود از بودن در کنار دایی خیالم راحت ب دیگر

  کرد.دوري و غربت کمتر اذیتم می

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  النگوي طلا
  

   اش.  ، هم دایی بود و هم راهنماي زندگیفاطمه خالصی دوستتقی براي  
ها شریکی داشتیم. ما طبقه نو با دایی   آبادیک خانه دو طبقه در خانی

  نشستم و دایی حسن، دایی اصغر و دایی تقی طبقه پایین بودند. بالا می
رفتند. همسرم  همسرم، حسین خالصی با دایی تقی سر کار بنایی می

 ها را به من می داد که براي خرید خانه تقسیمگرفت، پولحقوق که می
بکردممی جمع  .  پول  بودنم  مقتصد  خاطر  تصممیه  با  یشد.  گرفتم  م 

طلا فروشی زدم. برق سه  بازار  هایم طلا بخرم. آن روز چرخی توي پول
      زیر نور چراغ مغازه چشمم را گرفت.   ،تا از النگوها

م کردم و به خانه آمدم. چند روز بعد دایی  لنگوها را دست، ا پول دادم 
  خوام باهات حرف بزنم. » تقی را دیدم. گفت:« فاطمه جان! می 

  گفتم:«بفرما دایی جان!»
  گفت:«این النگوها مبارکت باشه ولی خوب نیست کسی ببینه. »

گیره اتوبوس  شی و دستمخصوصا که توي اتوبوس سوار میگفت:«بعد  
یا کسی که توان خرید این  ببینه گناهه. نامحرم  گیري که نیفتی،را می

    » ... باز بدتر النگوها را نداشته باشه و آه بکشه
بعد از آن هیچ وقت زیورآلاتی آوردم.  در همان روز النگوها را از دستم 

  کند، استفاده نکردم.  را که جلب توجه می
   

  
  
  



  شام عزا
  

خالصی میفاطمه  روزهایی  از  فوت دوست  از  بعد  مردم  که  گوید 
میعزیزان  عقب  را  عروسی  سال  یک  از شهرشان  بیرون  انداختند.  شان 

  سنت شکنی کرد.   و ... در چنان شرایطی دایی تقی رفتندنمی
ها را بزرگ کند. نان مادر بعد از فوت پدرم خیلی سختی کشید تا بچه 

کرد تا با دسترنجش روزي پاك و حلال به پخت و رشته درست میمی
رسه فرستاده بود که  ها بدهد. همه خواهرها و برادرهایم را به مدبچه

بخوانند. بزرگ   درس  که  از خواهرهایم  تا  بودند،  دو  و  تر  یعنی طاهره 
بود و دیگري    اش پسر عموي ماخواستگار آمده بود. یکی   برایشانزینب  

آدم   همسایه، دو  هر  مادر  ولی  که  بودند  اعتمادي  قابل  و  خوب  هاي 
خواست دختر به آنها بدهد. دلش خوش بود که دو تا از خواهرهاي  می

  خواست سر و سامان بدهد. بعد از من را می
، او که همسایه ما بودطاهره  شوهر  دوتا خواهرهایم نامزد کرده بودند.  

آشپز آوردند و باشد.    انشعروسی  ،شبهمان  قرار بود    ه وکردرا عقد  
عروسی شام  مهمان  ، براي  پختند.  برنج  و  بادمجان  آمده  خورشت  ها 

عروس را  و شیرینی  شام  خوردن  بودند تا شب را جشن بگیرند و بعد از  
ببرند. در همین حین مادرم سکته کرد و از دنیا رفت. عروسی به عزا  

  تبدیل شد.  
مراسم کفن و دفن مادرم را انجام دادند. دایی تقی بعد از چند روز که  

از منزل    قبل از رفتن  .خواست برود تهرانمی   ،مراسم مادرم تمام شد
  صدایم زد:«فاطمه جان! بیا باهات کار دارم.»  مادرم،



ا و را به  گوش سپردم به دایی. دایی گفت:« خواهرت عقد کرده است. 
و  بده  تحویل  داماد  جوري    خانواده  این  ببرند.  رو  عروسشون  بگو 

  شه.» مادرتون هم خوشحال می
را تحویل خانواده شوهرش دادیم.  طاهره   به سفارش دایی عمل کردیم. 

. بعد هم عروس و داماد  عروس را بردند مشهدبعد از چهلم مادرم، آنها 
  . شانرفتند سر خانه و زندگی 

بود، بعد از چهار ماه مرگ  پسرعموي ما  که نامزد  زینب    ،خواهر دیگرم 
    مادرم آمدند عقدش کردند و او را هم به خانه شوهر بردند. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  حمل اسلحه 
  

دارد که    ، فاطمه خالصی دوست به یاد  انقلاب را خوب  از  روزهاي قبل 
دایی تقی و همسرش، حسین خالصی کارهاي مبارزاتی علیه رژیم شاه  

  دادند. انجام می 
شان بود. شوهرم حسین خالصی، دایی تقی و یک دوستاوایل انقلاب  

  کردند.کارهاي مبارزاتی می  8اکبر مجیديبه نام علی 
بود و    (غلامرضا پهلوي)هاي شاپورروي زمینروبهآباد  در نازيخانه ما  

. شوهرم، دایی تقی و آقاي مجیدي وقتی به خانه اشتد  یبزرگحیاط  
می ماشینما  میآمدند،  حیاط  توي  را  مجیدي شان  آقاي  گذاشتند. 

بود.  آورد.اسلحه می  یادم نیست چه سالی  را    دقیقا  اسلحه  نفري  سه 
می  جاسازي  ماشین  تا  سه  این  نمی توي  ولی  کردند.  جوري  چه  دانم 

دادند. هیچ وقت در  بردند سمنان و تحویل میرا از تهران می  اسلحه
نمی  چیزي  دایی  و  شوهرم  مورد  سمنان این  از  نفر  دو  این  گفتند. 

  ماند. میمسؤولیت داشت،  در سمنان  که  گشتند ولی آقاي مجیدي  برمی
  
  

 
اهل سرخه بود و از مبارزین قبل از انقلاب که نقش مهمی در پیروزي انقلاب اسلامی ـ ایشان   8

، توانمندي و داشتن هوش  اکبر مجیدي در اصل فرهنگی بود. با توجه به استعدادداشت. علی
االله اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سمنان شد. ایشان و آیت  1358بالا در سال  

آقاي مجیدي مسؤولیت   گذاري کردند.شاهچراغی، کمیته امداد امام خمینی را در سمنان پایه 
  ). 1403ها به عهده داشت ( فدایی اسلام، عبدالکریم، بهمنبنیاد شهید سمنان را هم در آن سال 

   



  رفتن به کردستان 
  

انجمن اسلامی، مسجد   به  به خاطر رفت و آمدش  و مطالعاتی که  تقی 
زن از  داشت،   دلبسته  اینکه  با  بود.  خبر  با  مملکت  و    ،اوضاع  فرزندان 

تفاوت  اش بیتوانست نسبت به مسائل و اتفاقات جامعهمادرش بود اما نمی
  باشد. 

از کردستان می زهرا  براي  روز  از گروههر  و  و  گفت  نام کومله  به  هایی 
آدم هستند.  آنجا  در  که  بیدموکرات  را  هاي  پاسدارها  سر  که  رحمی 

توانست  زهرا نمی  کنند.کش مییا با حلب روغن پاسدارها را زجر  برند.می
تقی میاین حرف به  باور کند. گاهی  و شایعه    :«گفتها را  شاید دروغ 

  »باشد. مگر چنین چیزي ممکن است؟
گفتن این  با  فکر کرد    ها در خانه افتاد.تقی از صرافت گفتن این حرف

    ند زهرا را متقاعد کند...اتونمیها حرف
  کرد. زهرا گفت:«شاید سرما خوردي؟»یک شب گوشش درد می

  «نه به خاطر آموزش تیراندازیه.»:از دهانش پریدتقی یک دفعه 
  زهرا گفت:«تیر کجا بود؟»

  تقی حرف را عوض کرد و دیگر چیزي نگفت.
خواهد برود  یک روز چمدانش را بست و به زهرا و مادرش گفت که می

برایش   شیراز یا تهران ،  تبریز  ؛زهرا دوست داشت همراه تقی باشد شیراز.
  . بودن در کنار همسرش را دوست داشت .کردفرقی نمی

   آییم.»ها هم همراهت میمن و بچه:«مگفتبه تقی 
رم و زودتر  همکاران مرد با من هستند. من می   شه که.گفت:« نه نمی

  گردم. » برمی



گفتم:«تقی!   ماده کردم وآهایم را  او که عزم رفتن کرد، من هم دو تا بچه
  مانیم. » میسمنان  ریممی تا تو از شیراز برگردي ما

  ما هم رفتیم تهران.   ،روز بعد که تقی برگشت 26ماندیم تا 
  از تقی پرسیدم:«سفر چطور بود؟ خوش گذشت؟»

بچه  من و  با  رفتارش خیلی  ولی  نگفت  را  بودن سفرش  بد  و  ها خوب 
رفت. نمیساله    8عوض شد. دیگر قربان صدقه عباس سه ساله و مجید  

ما رفت شیراز! چرا این قدر با من غریبه شد؟ با خودم گفتم:«کاش نمی
گیره. کی بین ما ها را تحویل نمیچرا بچه  .دعوا و بحثی نداشتیمکه  

  » فاصله انداخت؟ 
ها را بعد از  چراهاي زیادي در ذهنم به وجود آمد. جواب همه این سؤال 

زن  گفت:«  که  شنیدم  حسن  شوهرم،  برادر  از  دارخوئین  به  رفتنش 
  ، نرفته بود شیراز.»  روزي که نبود  26داداش! تقی 

  گفتم:«پس کجا رفته بود اگر شیراز نرفت؟»  
مقابل  گفت:« در  بود  نیاز  و  بود  جنگ  اونجا  کردستان.  بود  رفته  تقی 

    »حتی به من وصیت هم کرده بود. .کومله و دموکرات بایستند
براي    نده بودها آموزش نظامی دیدبعد گفت:«تقی و پسرم حسین مدت 

      .»چنین روزي
ن  ه شدگفت و از سر بریدیاد آن روزي افتادم که تقی از کردستان می

توسط   این  کوملپاسدارها  دست  از  جوري  چه  او  یعنی  خونخواران ه. 
یا شبی که از دهانش پرید و گفت:«صداي    نجات پیدا کرد و برگشت؟
  تیر گوشم را اذیت کرده.» 



رود. هم من دلش را نداشتم و هم مادرش اگر  به ما نگفت که کجا می
تن مادرش زخم  با استرس دست و    .خوردحرص و جوش می  دانستمی
  کرد.تقی ملاحظه ما را می .شدمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  آمدن به سمنان  
  

از تهران به سمنان می فامیل  اقوام و  براي دیدار  اما تقی هر دفعه  آمد. 
الان دیگر مجرد نبود. تازه خانواده زهرا سمنان بودند. اگر او قصد سفر به  

  سمنان را داشت، زهرا از او جلوتر بود.
تازه ده روز جنگ شروع شده بود. تقی که از اداره آمد، ذهنش انگار  

رم سمنان و مشغول بود. شب سر سفره گفت:«زهرا! من فردا صبح می
  گردم.» تا عصر برمی 

  گفتم:«براي چی؟» 
  گفت:«کار واجبی دارم.»  

اما قصد    که چه کار واجبی دارد،  گفتخواست بگوید خودش میاگر می 
   اثر بود.گفتن نداشت، پیگیر شدن من هم بی 

  صبح رفت و غروب برگشت. گفتم:«سمنان چه خبر بود؟»
  همه خوب بودند.»  گفت:«خبر خیر،

بود من  بعدها   رفته  که  آن روزي  تقی  که  فامیل شنیدم  و  از خانواده 
تک افراد،  سمنان، براي خداحافظی و حلالیت گرفتن رفته بود. از تک 

فامیل دور و نزدیک  کوچک و بزرگ   خداحافظی کرد. در و همسایه، 
    خواست برود جبهه.می

   
  
  
  
  



  آخرین بار 
  

هوا آفتابی بود و لباس خوب   .کنار حوض کوچک حیاط نشسته بودزهرا 
می رختشخشک  سبد  چهارپایه  د.  روي  حوض.  کنار  آورد  را  چرك 

لباس سفید مراغه    با صابون ی،  یتوي تشت رو  نشست.  .گرفترا    هالک 
هنوز مشغول چنگ   د.شپر از کف یخت روي لباس. تشت  بعد پودر دریا ر

آمد.    ریزاننفس زنان و عرق  تقی  .در حیاط باز شد  بود کهها  لباسزدن  
معطل ماند. دم دماي اذان آلود  دست زهرا توي تشت کفبا دیدن تقی،  

گشت. چرا این قدر نگران  ظهر بود. تقی نباید این ساعت از سرکار برمی
  بود و عجله داشت؟ 

یادش آمد تقی صبح هم موقع رفتن به اداره، وقتی مجید و عباس کنارش 
ایستاده بودند، هر دو را در آغوش گرفت. به مجید گفت:« از این به بعد  

  مرد خونه تویی، مراقب مامان و عباس باش!»
خوام هزار تومن پول و یک پتو بده میزهرا!  سلام کرد و گفت:«  تقی
  » .برم

ستم را آب کشیدم. رفتم توي اتاق.  دلباس را توي تشت رها کردم و  
  خواي بري با این عجله؟» گفتم:«تقی! کجا می

نشوم. حالش را که دیدم  هایش  کرد که متوجه غم توي چشمنگاهم نمی
  . شستندآشوبی به جانم افتاد، جوري که انگار توي دلم رخت می

  ري؟» خواي بگی کجا میگفتم:«تقی! نمی
گوشه چشمش راه افتاد. پتو، ساك لباس و پول را گرفت. دم  اشک از  

در  . اگه رفتم و برنگشتم زهرا رفتن گفت:«حلالم کن. از من راضی باش
  » صبور باش! ریه نکن. مثل حضرت زینبمراسم من گ



ها را  برد. متوجه نشدم چطوري لباس  شبا رفتنش دلم را با خودتقی  
  شستم و آب کشیدم.  

می   تقی  هايهی حرف  مرور  ذهنم  توي  گریه  کردمرا  مراسم من  :«در 
  نکن، مثل حضرت زینب صبور باش.»

ید و عباس خیلی برایش  کرد. دل کندن از من، مجولی خودش گریه می 
را که نمی   .سخت بود تا شرایطی  توانستم از خدا خواستم کمکم کند 

    تغییر بدهم، بپذیرم.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رفتن به دارخوئین
  

انقلاب،   دولت موقت شوراي  أتپس از انقلاب در هی  9شیبانی عباس  دکتر  
شد.   کشاورزي  یک وزیر  در  ایشان  با  که  پرنسلی  به  که  نبود  آدمی  او 

می کار  وزارت  مجموعه  میز  پشت  و خودش  بدهد  دستور  فقط  کردند، 
می  بنشیند. کار  و  بود  میدان  توي  هم  خودش  اداره    کرد.همیشه 

  دامپزشکی زیر مجموعه وزارت کشاورزي بود. 
دس علوم دامی، همکار  فوق تکنسین دامپزشکی و مهن  خان علی محمد

  گوید.میوزها  ر آن تقی از 
دامپزشکیبه   ١٣٥٩ سال  ساوه    ،کلینک  جاده  تقی   انآقای که  اول 

اسلام وعباسعلی    ، فدایی  در غلامحسین    صادقی  کارآ  رحمانی    نجا 
  تحمیلی   جنگ  آغازاواخر شهریور همان سال  .  منتقل شدم  ،دکردنمی

  ایران بود. علیهعراق 
اتوبوس  نفره با    سهگروه بیست و  با یک  از همکارانم    نفراین سه  من و  

  . اعزام شدیم جبههبه نه اوزارتخ
اتراق    بود،مربوط به وزارت کشاورزي   مکانی کهدر    اشب ر  .اهواز  رفتیم
تاعرا   ارتش  دگفتن  .کردیم است  پیشروي  در حال  ر   ق    د، بگیر  ااینجا 

  بادانآ  از آن محل خارج شدیم و بهما فردا صبح    !سریع تخلیه کنید
 

پزشک و از مبارزان قدیمی    ،سیاستمدار  به دنیا آمد.  در تهران  1310آبان    20عباس شیبانی  ـ  9
براي    .هاي سیاسی خود را آغاز کردسالگی فعالیت   19دوران قبل از انقلاب بود. وي از حدود 

دستگیر شد.   ،که دانشجوي رشته پزشکی دانشگاه تهران بود سالگی در حالی 25اولین بار در 
خیر بیفتد، اما سرانجام در سال  أسال تحصیلات وي به ت 12این دستگیري موجب شد تا براي 

  ند. رسا پایان به را خود پزشکی تحصیلات به دانشگاه بازگشت و 1347
  .د ود را در زندان رژیم پهلوي گذرانسال از عمر خ 13بار محکومیت   9وي با  



گفتند باید برویم لباس و اسلحه تهیه خودمان را معرفی کردیم.    .رفتیم
  کنیم. 

  ـ از کجا؟ 
  مسجد جامع خرمشهر.  زاـ 

ما   .فشنگ نداشت  .ها برنو بود و قاطی پاتیاسلحه   .هفته اول جنگ بود
خیلی کم   3ژ    .دادندادیم برنو به ما مینجا نگهبانی میه در آشبها ک

  . آمد همو بعدا کلاشینکف و...  بود
خرمشهر. همه ما را    شاورزي آمد کهمان روز دکتر عباس شیبانی، وزیر  

را  عراق زده. همه گاوها    ارتش   جمع کرد و گفت:« گاوداري خرمشهر 
شما که از دامپزشکی و وزرات کشاورزي  هستند.    پراکندهتوي بیابان  

  باید کاري انجام بدین!» هستید، 
اقتصادي    براي شرکت  گاوداري بود. چرخه  پاستوریزه خرمشهر  شیر 

می  فلج  جنگی  شرایط  آن  در  همه  کشور  باید  ایرانی  نیروهاي  شد. 
  کردند تا از خسارت بیشتر جلوگیري شود. شان را میتلاش

 ،که متروکه بود را ايچهار دیواره. کنار ما بودهم شیبانی دکتر عباس  
وکرد  سازيباز ر گاو  ه  بامع  ج  اها  دارخوئین  کامیون    و  منتقل  به 
  د.کردنمی

ن و همکارا  نکدام از همرزما  هر   .م شده بوداتم  انمکارر  یگدا غروب  ت
وسیع اي  ین محوطهئدارخو   . دربرگشتند  ینئدارخو به    ،کامیون  کبا یما  

    .منتقل کردنداین فضا به ا ر گاوهابود که شرکت نفت  مال
رسیدم.    ینئدارخو   به ی بودم که  تخرین نفراآمن    ا.نجآ  شبانه ما رسیدیم

  بود.  کیلومتر 45فاصله دارخوئین تا خرمشهر



تقی و دو نفر دیگر از همکارانم زودتر از من و با کامیون دیگري به آنجا 
رسیدند تا تانک    300با    عراق  ارتش  نیروهاي  د:«گفتنرسیده بودند و  

   . »اونور رودخونه
ما  نفر    26حدود   داشتیمک  ی از  ی   دگفتن.  اسلحه  همین  اسلحه    کبا 

، من،  صبح که بلند شدیمم. آن شب را به صبح رساندیم.  یهنگهبانی بد
در    م.ردینرمش ک ورزش و  فدایی اسلام و صادقی رفتیم  ، قاي رحمانیآ

و دیگري  جی داشت  رپی آش  ای دیدیم که یک  را  تا سرباز  نرمش دو  حین
  . 3ژ

می حرف  هم  با  شنیدیم.  داشتیم  را  هواپیماها  صداي  که  زدیم 
و   عراقی   هاياپیماهو  آمده  شناسایی  پایین  براي  ما    .بودند  خیلی  به 

  هواپیماها   3با ژ  ها  سرباز  .یا جاهایی پناه بگیریمها  زیر بوته  میوبر  دگفتن
  .دبستنرگبار می  را به

کاملا   . اتوبوسهم سوار اتوبوس شدیم  ما  هواپیماها دوري زدند و رفتند.
توانستیم بیرون را میشیشه جلو  از  فقط    د.و و استتار شده بمالی  گل

تانک   8هو از دور دیدیم کیکه  رفته بودیم  ي  کیلومتر  5د  حدو  .ببینیم
که ما داشتیم   اي به سرعت به سمت جاده   رژیم بعث عراق   و نفربر زرهی

  .  ندآمد، میکردیمحرکت می
ما بود.  رانندهسید لواسانی »  ، بایست.نرو لواسانی!  سید :«داد زدم

را اتوبوس   .رفت عراق ارتش هايتانک  متري  20د و به فاصله شهول 
و من پشت  دبودن تقی و آن دو نفر ییصندلی جلو زیر رگبار گرفتند. 

 دمه رفتنه د.کردنصحبت می  رهم دیگ سه نفري باآنها شان بودم. سر
  ،بیارینهم من براي اسلحه  :«زدتقی داد می  .اتوبوس زیر صندلی

  ! » من هم بیارینبراي اسلحه 



بیایین    :«گفتم  یم. »نجات بد  خودمون رو  یم!فرار کنتقی، عباسعلی! 
ندارند،   فرار  قصد  آنها  نکندیدم  اینکه  ترس  از  بسته   دمن  عقب  در 

آاز رو  ود،بش ر  . مپریدها  ني  مخالف  و جهت  پیاده شدم  در جلو    ااز 
و   آن فضا دور شدم،    . کردم  رار ف گرفتم  از  ماشینبوقتی   مثل  هاییه 

 هاعراقی   ارتش  فهماندم کهمیکردم و  می... اشاره    اتوبوس و  ،کامیون
  .شتندگمیبر هان آ، برگردید. رسیدند

نه  بودند خبري نداشتم.  اتوبوس  افرادي که توي  بقیه  از تقی و  دیگر 
س جا  ام. همه توي اتوبو پولی همراهم بود و نه ساك و وسایل شخصی 

آنجا  و در  رساندم  اهواز  استانداري  به  را  و خیزان خودم  افتان  ماند. 
  .  تعریف کردم ا برایشانر یاتئجز

  !قاآ  :«گفتم  ،مدآکه می  خودي  کامیون ارتشیک  ی  .کنار جادهبعد رفتم  
  »کنی؟سوارم می   ،ندارم یپول

  »گفت:«بپر بالا!
شد. نگران  سوار کامیون شدم. راه کشِ آمد و تمام نمیگرسنه  و تشنه

  نیروهاي ارتش عراق  تقی و بقیه دوستانم بودم که توي اتوبوس دست
  گرفتار شده بودند.

  
  
  
  
  
  
  



  خبريیب
  

خبر بودن  ها از بیکه او و بچه  گوید و عذابیزهرا از روزهاي رفتن تقی می
  از او کشیدند. 

گردد. به خودم کردم که بر شماري میاز روزي که تقی رفته بود لحظه
گفتم:« تقی رفت شیراز برگشت. کردستان جاي می   دادم ودلداري می 

  »  !ه گردالان هم حتما برمی ه،به اون خطرناکی رفته و برگشت
شد. مجید و عباس آمدنش دیر می گذشت و داشت  اما روزها کند می 

  آد؟» گفتند:«پس بابا کی میگیر شدند و همش می خیلی بهانه
یه و  رفتم خانه همسادر خانه تلفن نداشتیم. با خجالت و شرمندگی می 

می  زنگ  تقی  اداره  به  آنجا  و از  نداشتند  خبر  او  از  آنها  زدم. 
  »  .گفتند:«شاید رفته شمالمی

رفت شمال که  گفتم:«تقی اگه میجوشید. میدلم مثل سیر و سرکه می 
  گفت.»به من می

رایمان باي  کشت. یک ماه بعد از کرج نامه فکر و خیال داشت مرا می
آبادان   به  برادران  اتفاق  بود:«به  نوشته  بود.  تقی  خط  دست  آوردند. 

  » !رسیدیم. تا پیروزي خدا حافظ
از آن روز به بعد دیگر آرام و قرار نداشتم و صبرم سرآمد. رفتم سپاه  

ایستادم تا نوبتم  آباد. آنجا غلغله بود. باید چندین ساعت صف مینازي
گرفت و  اش خبر میاز همسر رزمنده  شود. همه مثل من بودند؛ یکیب

  برادرش.آن یکی از دیگري از پسر و 
چند ساعت بعد که نوبت من شد، مسؤول آنجا از من پرسید:« همسرت  

  از کدام گروه یا پایگاه اعزام شد؟» 



  دانم.»گفتم:«نمی
  ـ از چه طریقی رفته؟

  دانم.ـ نمی
نمی  جوابش  شد  من  از  که  سؤالی  گفت:«این  هر  هم  ایشان  بود.  دانم 

  کردم تا فردا.  باید صبر می تونیم کمکی بهت بکنیم.»جوري ما نمی
  زنگ بزنم.   تقیرفتم منزل همسایه که به اداره  فردا از صبح کله سحر 

گروهی  گفتم:« با چه  تقی  بدین.  من  به  درست  کنید جواب  لطف  آقا! 
  رفته جبهه؟»

  گفت:«با انجمن اسلامی اداره دامپزشکی.»
کفش و جوراب کردم و خودم را رساندم سپاه نازي آباد. همان شلوغی، 

هاي طولانی بالاخره نوبتم  صف ایستادن و ترس و دلهره. بعد از ساعت
گفتممسؤول  به  شد.   اداره  :«آنجا  اسلامی  انجمن  طریق  از  همسرم 

  » دامپزشکی به جبهه رفت.
را نوشت و گفت پیگیر می بعد  اسم و مشخصات تقی  روز  شود. چند 

نفر بودند که در جاده دارخوئین   26بوس به تعدادخبر دادند:«یک مینی
  اسیر شدند. »  ارتش عراق به دست

انگار یک پارچ آب یخ روي سرم ریخته باشند، لرزم گرفت. حالم جوري 
نمی  که  به  شد  کردم.  گریه  سیر  دل  یک  نشستم  کرد.  وصفش  شود 

  برادرانش خبر دادم که تقی اسیر شده. 
تقی گفتند:«دادند و میام میدلداري و همه اقوام و فامیلم  آنها  خانواده  

  گرده.» برمی  ،اسیر شده 
و شب با حرف روز  هم  باز  زنده شد.  دلم  در  امید  کورسوي  آنها  هاي 

  منتظرش بودم که برگردد.  



شبی نبود که رادیو عراق را گوش ندهم که شاید صدایش را بشنوم. تا 
بیدار می  از شب  می نیمی  را  زیادي  و صداهاي  او  ماندم  از  اما  شنیدم 

  خبري نبود. 
  کردم. پرس وجو میو رفتم هر روز هلال احمر می

  تون اومده.» ا بعد از مدتی هلال احمر گفت:«یک نامه بر 
می  احمر  به هلال  رفتن  براي  زودتر  خیلی خوشحال شدم.  که  دویدم 

  بگیرم.  يام خبربرسم تا از یار سفرکرده 
اي گشتم. گفتم:«آمدم دنبال نامه شناختند از بس دنبال تقی می مرا می 

  که از همسرم رسید.» 
  نامه را به من دادند. خشکم زد. دست خط تقی نبود. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اسیر شدن در عراق 
   

زهرا رفته بود هلال احمر که نامه تقی را بگیرد اما دست خط تقی نبود. 
  نوشت: که بود ، راننده اداره دامپزشکیلواسانی عباس سیدنامه از  

  االله الرحمن الرحیمبسم
  دهندتر است جام بلا بیشترش می هر که مقرب 

کنم. امیدوارم در پرتو خدمت خواهرم زهرا فدایی اسلام سلام عرض می
تقی   برادرم  به)  راجب(راجع  باشی.  پیروز  و  سلامت  خداوند  برکات 

از دارخوئین عازم    59مهرماه    19اید. ما در تاریخ  فدایی اسلام پرسیده 
با هم   را همه  اسیر شدیم. دوازده روز اول  بین جاده  بودیم. ما  آبادان 
از من جدا   را در تنومه و تعدادي را در بصره  اینکه تعدادي  تا  بودیم 

بعد از سه ماه مرا هم   دانم. (شاید شرایط سنی)کردن. به چه دلیل نمی 
به اردوگاه دیگري که اردوگاه فعلی باشد، انتقال دادند. البته خواهرم  

ولی    گیرممن هر ماه از هلال احمر(صلیب ) سراغ همه دوستان را می
بی  میاظهار  می   کنند.اطلاعی  خاطر  اطمینان  شما  آبه  که  ها ن دهم 

اشخاص زنده  طور  این  نمونه  نداشتیم. ضمنا  را  و سعادت شهادت  اند 
اند و هنوز از یکدیگر خیلی هستند که حتی پسر را از پدر جدا کرده 

  خبر ندارند. 
باشید.   ثابت قدم و صبور  استوار و  امیدوارم همچون زینب  در خاتمه 

  خداوند با صابرین است. به امید پیروزي و دیدار در وطن.  
     برادرت عباس لواسانی    

می  روزها  نداشتیم.  دیگري  چاره  صبر  از  و غیر  سخت  اما  گذشت 
  شد. نمی  مامها تقراري و دلتنگی من و بچه جانفرسا. بی



  
  برگشتن به سمنان

  
به اسارت رفتن تقیسه سال   از  فامیل  ،بعد  اصرار  به زهرا  ها  خانواده و 

  »با دو بچه کوچک تهران براي زندگی سخته.:«برگرد سمنان. کردند
با برادرش اصغر یک خانه شریکی خریده بودند. یک اتاق تقی آخرین بار 

اش بود. دل کندن از خانه پر از خاطره  مال تقی و خانوادهدوازده متري  
    راحت نبود.زهرا  براي 
اي  ولی چاره  انداخت،ه آن خانه مرا یاد تقی میهر گوش.  آمدیمدلم ن

نبود. برگردیم.  بالاخره راضی شدم    جز پذیرفتن سرنوشت  به سمنان 
سال   میبود.    62تابستان  چهارم  کلاس  تازه مجید  عباس  و  رفت 

کردم. رفتم ی م  را ها  نام بچهفکر ثبتاید  بخواست کلاس اول برود.  می
پرونده  پرونده مجید  دنبال  تهران  از  آوردم  .  را  آیت اش  االله مدرسه 

سم عباس را امشکینی سمنان، اسمش را نوشتم. پشت باغ فیض بود.  
     در مدرسه شاهد نوشتم.هم 
اسلام،    بعداً فدایی  عبدالکریم  کردم.  جمع  را  خانه  اثاثیه  و  اسباب 

تقی   ماشین برادرزاده  یک  من  عمو!  گفت:«زن  و  زد  زنگ  سمنان  از 
  »به جا کنیم.یام دنبال شما که اثاث را جا میگیرم، می

  تشکر کردم و گفتم:«خدا خیرت بده!» 
ما یک یخچال    اثاثکل عبدالکریم یک کامیون گرفت و آمد دنبال ما.  

بود و تلویزیون کوچک سیاه و سفید. آیینه و شمعدان. یک کمد فلزي.  
 یک صندوق ظرف چینی که جهازم بود و رخت و لباس و ظرف و ظروف.

  لحاف و تشک و...  فرش،



  گفت:«زن عمو! همش همینه؟»عبدالکریم 
  گفتم:«بله!»

ها  یک گوشه کامیون جا گرفت. من و بچهفقط    ،وقتی اثاث را بار زدند 
  و راه افتادیم. ندکردکامیون را هم سوار 

رسیدیم سمنان، خواهرها و برادرانم آمدند کمک کردند تا اثاث را در  
ها بچههمیشه کنار من و  هاي تقی،  و خانواده و فامیلبچینیم. آنها    خانه

   نیم.بودند تا در نبود تقی کمتر احساس دلتنگی ک
شدند اما از  کشیدند و بزرگ میها قد میگذشت. بچهها میروزها و ماه

  د. تقی خبري نبو 
تاب سمنان آدم را بی در    69سال  ماه    خرماپزان بود و داغی آفتاب مرداد 

را و جانبازان خبر دادند:« همسران شهدا شهید از طرف بنیاد کرد. می
  خواییم ببریم امامزاده داود، شما هم آماده باش. » می

شخصی  ووسایل  برداشتم  را  جلوي    ام  گفتند  که  را  اتوبوس  ساعتی 
همراهان   با  کردیم.  زیارت  داود  امامزاده  رفتیم  شدم.  سوار  و  حاضر 

رادیو لحظه سفر،  از  برگشتن  موقع  داشتیم.  معنوي  و  خوبی    يهاي 
خبر آقاي  گوینده  به نظرم  گفت.  اتوبوس روشن بود و داشت اخبار می

 نم.» کمیی جلب  مدگان را به خبر مهحیاتی بود که گفت:« نظر شنون
مرداد اسرا آزاد    26آقاي حیاتی گفت:«  سراپا گوش شدند.و  همه ساکت  

    شوند و...»می
ابوالفضل!»بی گفتم:«یا  نشسته   اختیار  کنارم  گچپزیان  شهید  همسر 

خوشحالی  بود،   کرد:«ان گریه از  دعا  گرفت.  همسرت  اش  شاالله 
  گرده!»  برمی



رسیدم سمنان، خانه را آب و جارو کردم. حالم جوري بود که بین غم و  
پا می شادي   را که  زدم. رفتم  دست و  آنچه  بازار. میوه، شیرینی و هر 

  ها لازم بود، تهیه کردم.   براي پذیرایی از مهمان
ه از آزادگان به سمنان  خودمان را براي استقبال آماده کردیم. اولین گرو 

آمدند. با ذوق و شوق رفتیم اما تقی نبود. هر بار که آزادگان به وطن  
کردیم تا شاید سرنخی  رفتیم. از افراد پرس و جو میگشتند ما می برمی

خورد. ناراحت  مان پیدا کنیم اما هر دفعه تیرمان به سنگ می از گمشده 
گفتند:«چرا همه آزاد  کردند و میها گریه میگشتیم. بچهو پکر برمی

  ها بدهم.جوابی نداشتم که به بچه شدند پدرمان نیامد؟» 
دل این  مجید و عباس بزرگ شدند.  به  نبودن تقی خم  بود که در  وش 

مفید و  جامعه  که براي  را درست تربیت کنم  توانستم دو تا یادگارش  
  .اشندبموثر 

هاي عراق را بررسی کردند. دیگر  ها و اردوگاه بعد از سقوط صدام زندان 
هیچ اثري از اسراي مفقود شده ایرانی نبود. همه افراد مفقود را شهید  

  اعلام کردند.  
از طرف بنیاد شهید و سپاه به منزل ما آمدند و خبر شهادت    1384سال  
شهداي  تقی   گلزار  در  دادند.  ما  به  موسی  یحییرا  دربن   کاظم(ع) 

نوشته شده که رویش  تقی هست  از  قبري  نماي  تقی :سمنان  (شهید 
  فدایی اسلام).   
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  تصاویر 

  
 

  
 شهید تقی فدایی اسلام 

 
 



 
 
به سید عباس    صلیب سرخ از طریق  همسر شهید  امه زهرا فدایی اسلامن

  لواسانی
  



  
  

  
همسر   اسلام  فدایی  زهرا  به  لواسانی  عباس  سید  نامه 

  و دادن خبر اسارت تقی  شهید



  
  

  نفر دوم از سمت چپ شهید تقی فدایی اسلام  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  

  تقی فدایی اسلام شهید راننده نفر وسط 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  

  تقی فدایی اسلام شهید نفر اول سمت چپ 

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

، فدایی اسلام تقیشهید مت راست مجید پسر بزرگ س
  سمت چپ عباس بغل پدرش 

  



  

  تقی فدایی اسلام شهید چپ سمت  نفر اول از 



  
  

تقی فدایی اسلام  شهید نفر اول از سمت راست 
  در حال بنایی 

  

  

  

  

  

  



  

  

حافظیه تقی فدایی اسلام در شهید فر سمت چپ ن
  شیراز

  



  

  

و دادن خبر اسارت تقی فدایی اسلام  1359روزنامه سال 
به همراه عباس لواسانی، عباسعلی صادقی و غلامحسین  

  رحمانی 



  

  
  نفر اول سمت چپ شهید تقی فدایی اسلام 

  

  

  

  



  

  


